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ناشــــــــرناشــــــــرسخنسخن
رشته حقوق با تمام شاخه ها و گرایش هایش، به منزله یکی از پرطرف دارترین رشته های 
انسانی را به خود جلب کرده است؛  از دانشجویان علوم  دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی 
دانشجویانی که پس از تحصیل، وارد عرصه خدمت شده اند و در مناصب و جایگاه های 

گوناگون به ایفای وظیفه مشغول می شوند. 
منابعی که در دانشکده های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان بر مدار 
آن ها قرار دارد، در واقع، مجموعه کتب و جزواتی هستند که طی سالیان متمادی چنان که 

باید تغییر نیافته و خود را با تحولات و نیازهای زمانه هماهنگ نکرده اند. 
امری  و سودمند،  پربار  به مجموعه های  دانش پژوهان  مبرم  نیاز  که  است  درحالی  این، 
انکارناپذیر است. به این ترتیب، ضرورت تدوین کتب غنی و ارزشمند برای رفع نیازهای 
از گذشته مورد  بیش  باید  آن،  از  متأثر  نیز رشته های  و  دانشجویان رشته حقوق  علمی 
توجه قرار گیرد؛ کتاب هایی که روزآمدی محتوای آنها از یک سو و تناسب آنها با نیاز 

دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه و لحاظ ناشر و نویسنده، قرار گرفته باشد. 
مؤسسه آموزش عالی آزاد چتردانش، در مقام مؤسسه ای پیشگام در امر نشر کتب 
آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های مؤثری در همراهی با دانشجویان رشته حقوق 
بردارد. این مؤسسه افتخار دارد که با بهره مندی از تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای 
علمی دانشجویان، به تولید آثاری همت گمارد که مهم ترین دستاورد آن ها، تسهیل آموزش و 
تسریع یادگیری پژوهندگان باشد. انتشارات چتر دانش امیدوار است با ارائه خدمات درخشان، 

شایستگی های خود را در این حوزه علمی بیش از پیش به منصّة  ظهور برساند.
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مقدمه

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و اللعن 
الدائم علی اعدائهم اجمعین

»فقه« یکی از مواد آزمون های ورودی »مرکز وکلای قوه قضاییه« و »کانون وکلای 
دادگستری« است به همین جهت داوطلبان این آزمون ها به دنبال یافتن منابع 
قابل اعتماد برای آمادگی شرکت در این آزمون ها هستند. حسب اطلاعیه های 
منتشره، منبع این درس در آزمون کانون وکلاء، ابواب سه گانۀ »وکالت، شهادات 
و حدود« است. همچنین در آزمون مرکز وکلاء ابواب پنج گانۀ »وکالت، شهادات، 
اقرار، ایمان و قضاء« از کتاب معرفی شده است. همانطور که مشخص است دو باب 
»وکالت و شهادات« مشترک در دو آزمون بوده و سایر ابواب، به طور اختصاصی 

در هر آزمون مورد طرح سوال قرار می گیرند. 

کتاب حاضر، یک متن آموزشی دربردارندۀ هر پنج باب منبع هر دو آزمون 
است که برای داوطلبان این آزمون ها با ویژگی زیر تدوین یافته است:

1- متن مندرج در کتاب حاضر، دقیقاً منطبق بر متن اصلی تحریر الوسیله 
است و بدون کم و کاست در این کتاب درج گردیده است. همچنین ترجمه 
فارسی کامل این ابواب نیز در کتاب وارد شده است. ترجمه ابواب وکالت، 
قضا  باب  ترجمه  و  گرفته  صورت  اینجانب  توسط  ایمان  و  اقرار  شهادات،  

حاصل زحمات برادر ارجمند جناب آقای حمید نیک فکر است.

2- برای تسهیل در فهم مخاطب، مطالب هر باب به قطعات کوچک تجزیه 
شده و در ذیل هر یک، ترجمه فارسی آن نیز درج گردیده است.



3- متن عربی به طور کامل اعراب گذاری گردیده تا زمینه قرائت صحیح 
عربی برای خوانندگان فراهم شود. اعراب گذاری کتاب توسط جناب آقای 

حمید نیک فکر صورت پذیرفته است.

4- کلیۀ مطالب به زبان فارسی ترجمه شده و در موارد نیاز به توضیح بیشتر، 
عبارات توضیحی در ][ قرار گرفته است.

کتاب،  این  مطالعۀ  از  پس  که  می نمایم  استدعا  گرامی  دانش پژوهان  تمام  از 
نظرات عالمانۀ خود را به نگارنده انتقال دهند تا در صورتِ لزوم، در چاپ های 
این  از  بهره مندی  قابلیّت  و  شده  مرتفع  احتمالی،  ایرادات  و  اشکالات  بعدی، 
مجموعه، بیش از گذشته، برای مخاطبان فراهم گردد. از خداوند متعال خواهانم 
که این مجموعه را وسیله ای سودمند برای تعلیم و آموزش فقه نورانی اهل بیت 
علیهم السلام به طالبان و فراگیران علوم اسلامی، قراردهد؛ إن شاء الله تبارک 

و تعالی.

                             والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

                   سیدعلی بنی صدر

                  رمضان المبارک 1445
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]الوکِالَةُ[ وَ هِيَ تفَْوِيضُ أمَْرٍ إِلََى الغَْيْْرِ لِيَعْمَلَ لَهُ حَالَ حَيَاتِهِ، أوَْ إِرْجَاعُ تََمشِْيَةِ أمَْرٍ مِنَ الْْأمُُورِ ]الوکِالَةُ[ وَ هِيَ تفَْوِيضُ أمَْرٍ إِلََى الغَْيْْرِ لِيَعْمَلَ لَهُ حَالَ حَيَاتِهِ، أوَْ إِرْجَاعُ تََمشِْيَةِ أمَْرٍ مِنَ الْْأمُُورِ 

إِلَيْهِ لَهُ حَالَهَاإِلَيْهِ لَهُ حَالَهَا

وکالت عبارت است از واگذار کردن کاری به دیگری برای اینکه آن کار را در زمان 
حیاتش برای او ]یعنی موکل[ انجام دهد؛ یا ]به عبارت دیگر، وکالت عبارت است 
اندازی کاری از کارها به دیگری برای او ]یعنی موکل[ در  از[ محول نمودن راه 

حال حیاتش.

وَ هِيَ عَقَدٌ يَحْتَاجُ إِلََى إِيجَابٍ بِكُلِّ مَا دَلَّ عَلََى هَذَا الْمَقْصُودِ، كقََوْلهِِ وَكَّلْتُكَ أوَْ »أنَتَْ وَكِيلِِي وَ هِيَ عَقَدٌ يَحْتَاجُ إِلََى إِيجَابٍ بِكُلِّ مَا دَلَّ عَلََى هَذَا الْمَقْصُودِ، كقََوْلهِِ وَكَّلْتُكَ أوَْ »أنَتَْ وَكِيلِِي 

ضْتُهُ إِلَيْكَ« وَ نحَْوِهَا، بَلِ الظَّاهِرُ كِفَايَةُ قَوْلهِِ: »بِعْ دَارِي« قَاصِداً بِهِ التَّفْوِيضَ  ضْتُهُ إِلَيْكَ« وَ نحَْوِهَا، بَلِ الظَّاهِرُ كِفَايَةُ قَوْلهِِ: »بِعْ دَارِي« قَاصِداً بِهِ التَّفْوِيضَ فِِي كَذَا« أوَْ »فَوَّ فِِي كَذَا« أوَْ »فَوَّ

الْمَذْكُورَ فِيهِ.الْمَذْكُورَ فِيهِ.

وکالت عقدی است که نیازمند ایجاب است به هر چیزی که بر این مقصود ]یعنی عقد 
وکالت[ دلالت نماید. مانند آنکه بگوید: »به تو وکالت دادم« یا »تو در فلان امر، 
وکیل من هستی« یا »آن کار را به تو واگذار کردم« و امثال اینها. بلکه ظاهراً کافی 

است که بگوید: »خانة مرا بفروش« با قصد واگذار نمودن کار فروش خانه به او. 

وَ قَبُولٍ بِكُلِّ مَا دَلَّ عَلََى الرِّضَا بِهِوَ قَبُولٍ بِكُلِّ مَا دَلَّ عَلََى الرِّضَا بِهِ

و قبول حاصل می شود بر هرآنچه که بر رضایت به آن وکالت دلالت نماید.

بَلِ الظَّاهِرُ أنََّهُ يكَْفِي فِيهِ فِعْلُ مَا وُكِّلَ فِيهِ بَعْدَ الايِجابِ، بَلِ الْْأقَْوَى وُقُوعُهَا بِالمعُاطاةِ بِأنَْ بَلِ الظَّاهِرُ أنََّهُ يكَْفِي فِيهِ فِعْلُ مَا وُكِّلَ فِيهِ بَعْدَ الايِجابِ، بَلِ الْْأقَْوَى وُقُوعُهَا بِالمعُاطاةِ بِأنَْ 

قُهَا بِالْكِتَابَةِ مِنْ طَرفَِ الْمُوكَِّلِ وَ الرِّضَا  قُهَا بِالْكِتَابَةِ مِنْ طَرفَِ الْمُوكَِّلِ وَ الرِّضَا سَلَّمَ إِلَيْهِ مَتَاعاً لِيَبِيعَهُ فَتَسَلَّمَهُ لِذَلِكَ، بَلْ لَا يَبْعُدُ تحََقُّ سَلَّمَ إِلَيْهِ مَتَاعاً لِيَبِيعَهُ فَتَسَلَّمَهُ لِذَلِكَ، بَلْ لَا يَبْعُدُ تحََقُّ

ةً، فَلََا يُعْتَبََرُ فِيهَا الْمُوَالَاةُ بَيْْنَ ايِجابِها  رَ وُصُولُهَا إِلَيْهِ مُدَّ ةً، فَلََا يُعْتَبََرُ فِيهَا الْمُوَالَاةُ بَيْْنَ ايِجابِها بِِماَ فِيهَا مِنْ طَرفَِ الْوَكِيلِ وَ إنِْ تأَخََّ رَ وُصُولُهَا إِلَيْهِ مُدَّ بِِماَ فِيهَا مِنْ طَرفَِ الْوَكِيلِ وَ إنِْ تأَخََّ

وَ قَبُولهَِاوَ قَبُولهَِا

بلکه ظاهراً انجام آنچه به او وکالت داده شده نیز دلالت بر قبول دارد؛ ]به عبارت 



9 بلاک لت باتک

دیگر قبول می تواند فعلی باشد[ بلکه بنابر نظر قوی تر وکالت با معاطات نیز واقع 
می شود ]یعنی ایجاب و قبول، هر دو فعلی باشند[ به این ترتیب که مثلًا کالایی برای 
فروش به وکیل تسلیم شود و او نیز کالا را به همین منظور تحویل بگیرد. بلکه بعید 
نیست که وکالت با نوشتن از طرف موکل و رضایت به مورد وکالت از طرف وکیل 
واقع شود؛ اگرچه رسیدن خبر قبول وکیل به موکل به تأخیر افتد. بنابراین در وکالت، 

موالات ]و ترتیب[ بین ایجاب آن و قبولش شرط نیست.

وَ بِالْجُمْلَةِ يَتَّسِعُ الْْأمَْرُ فِيهَا بِِماَ لَا يَتَّسِعُ فِِي غَيْْرهَِا، حَتَّى أنََّهُ لَوْ قَالَ الْوَكِيلُ: "أنَاَ وَكِيلُكَ فِِي بَيْعِ وَ بِالْجُمْلَةِ يَتَّسِعُ الْْأمَْرُ فِيهَا بِِماَ لَا يَتَّسِعُ فِِي غَيْْرهَِا، حَتَّى أنََّهُ لَوْ قَالَ الْوَكِيلُ: "أنَاَ وَكِيلُكَ فِِي بَيْعِ 

دَاركَِ" مُسْتَفْهِماً فَقَالَ: "نعََمْ" صَحَّ وَ تمََّ وَ إنِْ لَمْ نكَْتَفِ بِِمثِْلِهِ فِِي سَائِرِ الْعُقُودِ.دَاركَِ" مُسْتَفْهِماً فَقَالَ: "نعََمْ" صَحَّ وَ تمََّ وَ إنِْ لَمْ نكَْتَفِ بِِمثِْلِهِ فِِي سَائِرِ الْعُقُودِ.

و نهایتاً اینکه امر در وکالت وسعتی دارد که در سایر عقود این توسعه وجود ندارد. 
]به عبارت دیگر برخی ضوابط و شرایطی که در سایر عقود شرط است، در وکالت 

شرط نیست و شارع، شرایط انعقاد این عقد را با سخت گیری معین ننموده است[.

حتی اینکه اگر وکیل به طور پرسشی بگوید:» ]آیا[ من وکیل تو در فروش خانه ات 
هستم؟« و موکل بگوید:»بله«، صحیح و تمام است و اگرچه اینگونه ایجاب و قبول 

را در سایر عقود کافی نمی دانیم. 

 المسألة 1
يشُْتََرطَْ فِيهَا عَلََى الْْأحَْوَطِ التَّنْجيزُ بِِمعَْنَى عَدَمِ تعَْليِقِ أصَْلِ الْوكََالَةِ عَلََى شَئٍ كَقَوْلهِِ مَثَلَاً إذَِا يشُْتََرطَْ فِيهَا عَلََى الْْأحَْوَطِ التَّنْجيزُ بِِمعَْنَى عَدَمِ تعَْليِقِ أصَْلِ الْوكََالَةِ عَلََى شَئٍ كَقَوْلهِِ مَثَلَاً إذَِا 

هْرِ وَكَّلْتُكَ فِِي كذََا، نعََمْ لَا بَأسَْ بِتَعْليِقِ مُتَعَلِّقِها كقََوْلهِِ أنَتَْ وَكِيلِِي  هْرِ وَكَّلْتُكَ فِِي كذََا، نعََمْ لَا بَأسَْ بِتَعْليِقِ مُتَعَلِّقِها كقََوْلهِِ أنَتَْ وَكِيلِِي قَدِمَ زَيْدٌ أوَْ هَلَّ هِلََالُ الشَّ قَدِمَ زَيْدٌ أوَْ هَلَّ هِلََالُ الشَّ

فِِي أنَْ تبَِيعَ دَارِي إذَِا قَدِمَ زَيْدٌ أوَْ وَكَّلْتُكَ فِِي شِِرَاءِ كَذَا فِِي وَقْتِ كَذَا.فِِي أنَْ تبَِيعَ دَارِي إذَِا قَدِمَ زَيْدٌ أوَْ وَكَّلْتُكَ فِِي شِِرَاءِ كَذَا فِِي وَقْتِ كَذَا.

عقد  اساس  معنی که  این  به  است؛  تنجیز، شرط  در وکالت  احتیاط  بنابر   :1 مسأله 
وکالت بر چیزی معلق نباشد. مانند بیان کسی که می گوید »وکیل نمودم تو را در 
فلان کار هرگاه زید بیاید یا ماه نو فرا رسد.« بله، معلق نمودنِ متعلَقِ وکالت ]و نه 
اساس عقد وکالت[ مانعی ندارد ]به این ترتیب که عقد منجزاً تشکیل شود، اما انجام 
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متعلَق آن به معلق بر امر دیگری گردد[؛ مانند بیان کسی که می گوید »تو وکیل من 
مثال بلافاصله عقد وکالت  این  بیاید« ]که در  در فروش خانه ام هستی هرگاه زید 
منعقد می گردد ولی فروش خانه تا آمدن زید به تأخیر می افتد[ یا »تو را وکیل نمودم 

در خرید فلان چیز در فلان وقت.«

 المسألة 2
يشُْتََرطَُ فِِي كُلٍّ مَنِ الْمُوكَِّلِ وَ الْوَكِيلِ الْبُلوُغُ وَ الْعَقْلُ وَ الْقَصْدُ وَ الِاخْتِيَارُ، فَلََا يَصِحُّ التُّوكيلُ وَ يشُْتََرطَُ فِِي كُلٍّ مَنِ الْمُوكَِّلِ وَ الْوَكِيلِ الْبُلوُغُ وَ الْعَقْلُ وَ الْقَصْدُ وَ الِاخْتِيَارُ، فَلََا يَصِحُّ التُّوكيلُ وَ 

بِيِّ وَ الْمَجْنُونِ وَ الْمُكْرهَِ، نعََمْ لَا يشُْتََرطَُ الْبُلوُغُ فِِي الْوَكِيلِ فِِي مُجَرَّدِ إجِْرَاءِ  بِيِّ وَ الْمَجْنُونِ وَ الْمُكْرهَِ، نعََمْ لَا يشُْتََرطَُ الْبُلوُغُ فِِي الْوَكِيلِ فِِي مُجَرَّدِ إجِْرَاءِ لَا التَّوكَُّلُ مِنَ الصَّ لَا التَّوكَُّلُ مِنَ الصَّ

اَئِطِ اَئِطِالْعَقْدِ عَلََى الْْأقَْربَِ، فَيَصِحُّ توَْكِيلُهُ فِيهِ إذَِا كَانَ مُمَيِّزاً مُراعِياً لِلشَّرَّ الْعَقْدِ عَلََى الْْأقَْربَِ، فَيَصِحُّ توَْكِيلُهُ فِيهِ إذَِا كَانَ مُمَيِّزاً مُراعِياً لِلشَّرَّ

مسأله 2: نسبت به هر یک از وکیل و موکل، بلوغ و عقل و قصد و اختیار شرط است. 
پس وکالت دادن و وکالت گرفتن در خصوص صغیر و دیوانه و مکرَه صحیح نیست. 
بله چنانچه وکالت تنها نسبت به اجرای عقد باشد ]مقصود آن است که وکالت تنها 
در خصوص اجرای صیغه عقد باشد[، بلوغ در وکیل شرط نیست؛ پس وکالت دادن به 
صغیر در خصوص اجرای عقد اگر ممیز بوده و با رعایت شرایط لازم، صحیح است.

وَ يشَْتََرطُِ فِِي الْمُوَكِّلِ كَوْنهُُ جایِزُ التَّصََرُّفِ فِيمَا وَكَّلَ فِيهِ، فَلََا يَصِحُّ تِوكيلِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ لِسَفَهٍ وَ يشَْتََرطُِ فِِي الْمُوَكِّلِ كَوْنهُُ جایِزُ التَّصََرُّفِ فِيمَا وَكَّلَ فِيهِ، فَلََا يَصِحُّ تِوكيلِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ لِسَفَهٍ 

أوَْ فَلْسٍ فِيمَا حُجِرَ عَلَيْهِمَا فِيهِ دُونَ غَيْْرهِِ كاَلطَّلََاقِ، أنَْ يَكوُنَ إِيقَاعُهُ جَائزِاً لَهُ وَ لَوْ بِالتَّسْبيبِ، أوَْ فَلْسٍ فِيمَا حُجِرَ عَلَيْهِمَا فِيهِ دُونَ غَيْْرهِِ كاَلطَّلََاقِ، أنَْ يَكوُنَ إِيقَاعُهُ جَائزِاً لَهُ وَ لَوْ بِالتَّسْبيبِ، 

يْدِ إنِْ كَانَ مُحْرمِاً يْدِ إنِْ كَانَ مُحْرمِاًفَلََا يَصِحُّ مِنْهُ التّوكِيلُ فِِي عَقْدِ النِّكَاحِ أوَْ ابْتِيَاعِ الصَّ فَلََا يَصِحُّ مِنْهُ التّوكِيلُ فِِي عَقْدِ النِّكَاحِ أوَْ ابْتِيَاعِ الصَّ

و موکل باید درخصوص آنچه وکالت می دهد جائزالتصرف باشد؛ پس وکالت دادنِ 
سفیه یا مفلس )ورشکسته( در امور مالی صحیح نیست.1 ولی نسبت به امور غیرمالی 
همچون طلاق مانعی ندارد. و ]شرط دیگر آن است که[ انجام موضوع وکالت برای 
موکل اگرچه به تسبیب جایز باشد؛ پس وکالت دادن از جانب او، در عقد نکاح یا 

خرید صید، اگر مُحرِم باشد ]یعنی در حال احرام حج یا عمره باشد[ صحیح نیست.

۱- ماده ۶۸۲ ق.م: محجوریت موکل موجب بطلان وکالت می شود مگر در اموری که حجر مانع از توکیل در آن ها نمی باشد همچنین است 
محجوریت وکیل مگر در اموری که حجر مانع از اقدام در آن نباشد.
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وَ فِِي الْوَكِيلِ كوَْنهُُ مُتَمَكِّناً عَقْلًَا وَ شَِرعْاً مِنْ مُبَاشَِرةَِ مَا توُكُِّلَ فِيهِ، فَلََا تصَِحُّ وَكاَلَةُ الْمُحْرمِِ فِيمَا وَ فِِي الْوَكِيلِ كوَْنهُُ مُتَمَكِّناً عَقْلًَا وَ شَِرعْاً مِنْ مُبَاشَِرةَِ مَا توُكُِّلَ فِيهِ، فَلََا تصَِحُّ وَكاَلَةُ الْمُحْرمِِ فِيمَا 

يْدِ وَ إِمْسَاكِهِ وَ إِيقَاعِ عَقْدِ النِّكَاحِ. يْدِ وَ إِمْسَاكِهِ وَ إِيقَاعِ عَقْدِ النِّكَاحِ.لَا يَجُوزُ لَهُ، كَابتياعِ الصَّ لَا يَجُوزُ لَهُ، كَابتياعِ الصَّ

و شرط است که وکیل عقلًا و شرعاً در انجام آنچه در آن به وی وکالت داده شده، 
مُجاز باشد. پس وکالت گرفتن مُحرِم در آنچه برای وی جایز نیست )همچون خرید 

صید و نگهداری صید و انعقاد عقد نکاح( صحیح نیست.

 المسألة 3
لَا يشُْتََرطَُ فِِي الْوَكِيلِ الاسِلَامُ، فَتَصِحُّ وَكاَلَةُ الْكاَفِرِ بلَْ وَ الْمُرتْدَُّ وَ إنِْ كاَنَ عَنْ فِطْرةٍَ عَنِ الْمُسْلِمِ لَا يشُْتََرطَُ فِِي الْوَكِيلِ الاسِلَامُ، فَتَصِحُّ وَكاَلَةُ الْكاَفِرِ بلَْ وَ الْمُرتْدَُّ وَ إنِْ كاَنَ عَنْ فِطْرةٍَ عَنِ الْمُسْلِمِ 

وَ الْكَافِرِ، إِلاَّ فِيمَا لَا يَصِحُّ وُقُوعُهُ مِنَ الكَْافِرِ كَابِتياعِ الْمُصْحَفِ لكَِافِرٍ وَ كَاسْتيفاءِ حَقٍّ مِنَ وَ الْكَافِرِ، إِلاَّ فِيمَا لَا يَصِحُّ وُقُوعُهُ مِنَ الكَْافِرِ كَابِتياعِ الْمُصْحَفِ لكَِافِرٍ وَ كَاسْتيفاءِ حَقٍّ مِنَ 

الْمُسْلِمِ أوَْ مُخَاصِمَةٍ مَعَهُ وَ إنِْ كَانَ ذَلِكَ لِمُسْلِمٍ.الْمُسْلِمِ أوَْ مُخَاصِمَةٍ مَعَهُ وَ إنِْ كَانَ ذَلِكَ لِمُسْلِمٍ.

)بلکه  کافر  به  دادن  وکالت  پس  باشد،  مسلمان  وکیل،  که  نیست  شرط   :3 مسأله 
وکالت دادن به مرتد اگرچه مرتد فطری باشد( از جانب مسلمان و کافر، صحیح است، 
مگر در مواردی که انجامش از سوی کافر صحیح نیست؛ مانند خرید قرآن برای کافر 
و مانند گرفتن حقی از مسلمان ]توسط وکیل کافر[ یا مخاصمه با مسلمانی ]توسط 

وکیل کافر[ و اگرچه که این کار برای موکل مسلمان باشد.

 المسألة 4
نْ لَا حَجَرَ عَلَيْهِ .  نْ لَا حَجَرَ عَلَيْهِ . تصَِحُّ وَكَالَةُ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ لِسَفَهٍ أوَْ فَلْسٍ عَنْ غَيْْرهِِمَا مِمَّ تصَِحُّ وَكَالَةُ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ لِسَفَهٍ أوَْ فَلْسٍ عَنْ غَيْْرهِِمَا مِمَّ

از جانب  نه سایر محجورین(  )و  مفلس )ورشکسته(  یا  مسأله 4: وکیل شدن سفیه 
کسی که محجور نیست، صحیح است ]خواه در امور مالی و خواه در امور غیرمالی[.

 المسألة 5
بِيّ بَعْضَ التَّصََرُّفَاتِ فِِي مَالِهِ كاَلْوَصِيَّةِ بِالْمَعْرُوفِ لِمَنْ بَلغََ عَشَّْرَ سِنِيَْن جَازَ لَهُ  زنْاَ لِلصَّ بِيّ بَعْضَ التَّصََرُّفَاتِ فِِي مَالِهِ كاَلْوَصِيَّةِ بِالْمَعْرُوفِ لِمَنْ بَلغََ عَشَّْرَ سِنِيَْن جَازَ لَهُ لَوْ جَوَّ زنْاَ لِلصَّ لَوْ جَوَّ

التُّوكيلُ، فِيمَا جَازَ لَهُ.التُّوكيلُ، فِيمَا جَازَ لَهُ.

مسأله 5: اگر بعضی تصرفات صغیر را در مالش، همچون وصیت به امر خیر )برای 
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کسی که ده ساله است( را جایز بدانیم، وکالت دادن او در این موارد نیز جایز است.

 المسألة 6
ما كانَ شَِرطْاً فِِي الْمُوكَِّلِ وَ الْوَكِيلُ ابِْتِدائاً شَِرطٌْ فِيهِمَا اسْتِدَامَةً، فَلَوْ جُنّا أوَْ أغُْمِيَ عَلَيْهِمَا أوَْ ما كانَ شَِرطْاً فِِي الْمُوكَِّلِ وَ الْوَكِيلُ ابِْتِدائاً شَِرطٌْ فِيهِمَا اسْتِدَامَةً، فَلَوْ جُنّا أوَْ أغُْمِيَ عَلَيْهِمَا أوَْ 

حَجَرَ عَلََى الْمُوَكِّلِ فِيمَا وُكِّلَ فِيهِ بَطَلَتِ الْوكََالَةُ عَلََى الْْأحَْوَطِ، وَ لَوْ زَالَ الْمَانِعُ احْتَاجَ عُودُهَا حَجَرَ عَلََى الْمُوَكِّلِ فِيمَا وُكِّلَ فِيهِ بَطَلَتِ الْوكََالَةُ عَلََى الْْأحَْوَطِ، وَ لَوْ زَالَ الْمَانِعُ احْتَاجَ عُودُهَا 

إِلََى توُكيلِ جَدِيدٍ.إِلََى توُكيلِ جَدِيدٍ.

مسأله 6: آنچه در موکل و وکیل، ابتدائاً ]یعنی در حین انعقاد وکالت[ شرط است به 
طور استمراری نیز در خصوص آن ها شرط است. پس اگر وکیل یا موکل دیوانه شوند 
یا بیهوش گردند یا موکل نسبت به مورد وکالت محجور شود، بنابراحتیاط وکالت 
باطل می شود. و اگر مانعِ ]پیش آمده[ برطرف شود ]عقد سابق به خودی خود باز 

نمی گردد[ بلکه بازگشتش نیازمند وکالت دادن جدید است.

 المسألة 7
يشَْتََرطُِ فِيمَا وُكِّلَ فِيهِ أنَْ يكَوُنَ سَائِغاً فِِي نفَْسِهِ وَ أنَْ يكَوُنَ لِلْمُوكِّلِ سَلْطَنَةٌ شَِرعْاً عَلََى إِيقَاعِهِ، يشَْتََرطُِ فِيمَا وُكِّلَ فِيهِ أنَْ يكَوُنَ سَائِغاً فِِي نفَْسِهِ وَ أنَْ يكَوُنَ لِلْمُوكِّلِ سَلْطَنَةٌ شَِرعْاً عَلََى إِيقَاعِهِ، 

قَِةِ وَ الْقِمَارِ وَ نحَْوِهَا، وَ لا عَلََى بَيْعِ مَالِ الغَْيْْرِ مِنْ  قَِةِ وَ الْقِمَارِ وَ نحَْوِهَا، وَ لا عَلََى بَيْعِ مَالِ الغَْيْْرِ مِنْ فَلََا توُكيلَ فِِي الْمَعَاصِِي كاَلغَصْبِ وَ السَّرَّ فَلََا توُكيلَ فِِي الْمَعَاصِِي كاَلغَصْبِ وَ السَّرَّ

دُونِ وَلَايَةٍ عَلَيْهِ دُونِ وَلَايَةٍ عَلَيْهِ 

مسأله 7: شرط است که مورد وکالت به خودی خود جایز بوده و موکل شرعاً مجاز به 
انجام آن باشد؛1 پس وکالت دادن در گناهان مانند غصب و سرقت و قمار و مانند اینها 
صحیح نیست و نیز وکالت دادن در فروش مال غیر )بدون ولایت بر آن( صحیح نیست.

وَ لَا تعُْتَبََرُ الْقُدْرَةُ عَلَيْهِ خَارجِاً مَعَ كوَْنهِِ مِماَّ يَصِحُّ وُقُوعُهُ مِنْهُ شَِرعْاً، فَيَجُوزُ لِمَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلََى وَ لَا تعُْتَبََرُ الْقُدْرَةُ عَلَيْهِ خَارجِاً مَعَ كوَْنهِِ مِماَّ يَصِحُّ وُقُوعُهُ مِنْهُ شَِرعْاً، فَيَجُوزُ لِمَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلََى 

أخَْذِ مَالِهِ مِنَ غَاصِبٍ أنَْ يُوكَِّلَ فِيهِ مَنْ يَقْدِرُ عَلَيْهِ.أخَْذِ مَالِهِ مِنَ غَاصِبٍ أنَْ يُوكَِّلَ فِيهِ مَنْ يَقْدِرُ عَلَيْهِ.

و توانایی جسمی موکل بر انجام مورد وکالت، شرط نیست در صورتی که مورد 

۱- ماده ۶۶۲ ق.م: وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را به جا آورد وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر، 
اهلیت داشته باشد. 
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وکالت از جمله اموری باشد که شرعاً انجامش از جانب او صحیح باشد. پس کسی 
که نمی تواند مال خود را از غاصب بگیرد، جایز است که برای این کار به شخصی که 

توانایی انجامش را دارد، وکالت بدهد.

 المسألة 8
التُّوكيلِ  حِيَْن  حَاصِلٍ  غَيْْرِ  أمَْرٍ  حُصُولِ  بَعْدَ  إِلاَّ  أمَْرٍ  إِيقَاعِ  مِنْ  عَقْلًَا  أوَْ  شَِرعْاً  يَتَمَكَّنْ  لَمْ  التُّوكيلِ لَوْ  حِيَْن  حَاصِلٍ  غَيْْرِ  أمَْرٍ  حُصُولِ  بَعْدَ  إِلاَّ  أمَْرٍ  إِيقَاعِ  مِنْ  عَقْلًَا  أوَْ  شَِرعْاً  يَتَمَكَّنْ  لَمْ  لَوْ 

فَلََا  ذَلِكَ  نحَْوِ  وَ  ةً  مُعْتَدَّ أوَْ  جَةً  مُزَوَّ كاَنتَْ  مَنْ  تزَْوِيجِ  وَ  حِبالَتِهِ  فِِي  تكَُنْ  لَمْ  امْرَأةٍَ  فَلََا كتََطليقَ  ذَلِكَ  نحَْوِ  وَ  ةً  مُعْتَدَّ أوَْ  جَةً  مُزَوَّ كاَنتَْ  مَنْ  تزَْوِيجِ  وَ  حِبالَتِهِ  فِِي  تكَُنْ  لَمْ  امْرَأةٍَ  كتََطليقَ 

إشِْكَالَ فِِي جَوَازِ التوكيلِ فِيهِ تبََعاً لِما تََمكََّنَ مِنْهُ، بِأنَْ يُوكَِّلَهُ فِِي ايِقاعِ المرُتََّبِ عَلَيْهِ ثمَُّ إِيقَاعِ مَا إشِْكَالَ فِِي جَوَازِ التوكيلِ فِيهِ تبََعاً لِما تََمكََّنَ مِنْهُ، بِأنَْ يُوكَِّلَهُ فِِي ايِقاعِ المرُتََّبِ عَلَيْهِ ثمَُّ إِيقَاعِ مَا 

رُتِّبَ عَلَيْهِ ، بِأنَْ يُوكَِّلَهُ مَثَلًَا فِِي تزَْوِيجِ امْرَأةٍَ لَهُ ثمَُّ طَلََاقِهَا أوَْ شِِرَاءِ مَالٍ ثمَُّ بَيْعِهِ وَ نحَْوِ ذَلِكَرُتِّبَ عَلَيْهِ ، بِأنَْ يُوكَِّلَهُ مَثَلًَا فِِي تزَْوِيجِ امْرَأةٍَ لَهُ ثمَُّ طَلََاقِهَا أوَْ شِِرَاءِ مَالٍ ثمَُّ بَيْعِهِ وَ نحَْوِ ذَلِكَ

مسأله 8: اگر موکل شرعاً یا عقلًا امکان انجام کاری را نداشته باشد، مگر پس از 
انجام کار دیگری که در زمان وکالت دادن موجود نیست )مانند طلاق دادن زنی که 
اینها( پس  در عقدش نیست و تزویج زنی که شوهر دارد یا در عده است و امثال 
وکالت دادن نسبت به آن کار به تبع آنچه که نسبت به آن تمکن دارد اشکالی ندارد؛ 
به این ترتیب که او را وکیل نماید در انجام امر اول، سپس انجام امر دوم؛ مثل آنکه 
وکیل کند او را در تزویج زنی سپس طلاق آن زن؛ و یا ]وکیل نماید شخصی را 

برای[ خرید کالایی سپس فروش آن کالا و مانند اینها.

ٍّ يَكُونُ هُوَ مِنْ مَصاديقِهِ، كَمَا لَوْ وَكَّلَهُ عَلََى  ٍّ يَكُونُ هُوَ مِنْ مَصاديقِهِ، كَمَا لَوْ وَكَّلَهُ عَلََى كَمَا أنََّ الظَّاهِرَ جَوَازهُُ لَوْ وَقَعَتِ الْوكََالَةِ عَلََى كُلِيِّ كَمَا أنََّ الظَّاهِرَ جَوَازهُُ لَوْ وَقَعَتِ الْوكََالَةِ عَلََى كُلِيِّ

دِ فِِي مِلْكِهِ بِهِبَةٍ أوَْ إِرْثِ، بَيْعاً وَ رَهْناً وَ غَيْْرهِِمَا دِ فِِي مِلْكِهِ بِهِبَةٍ أوَْ إِرْثِ، بَيْعاً وَ رَهْناً وَ غَيْْرهِِمَاجَمِيعِ أمُُورهِِ فَيَكُونُ وَكِيلًَا فِِي المتَُجَدِّ جَمِيعِ أمُُورهِِ فَيَكُونُ وَكِيلًَا فِِي المتَُجَدِّ

همچنین ظاهراً اگر وکالت به طور کلی باشد به ترتیبی که امر مورد نظر نیز یکی از 
مصادیق آن کلی باشد نیز صحیح است؛ مانند که اگر او را در تمام کارهایش وکیل 
کند، پس ]در این صورت[ وکیل می شود در اموالی که به واسطة هبه یا ارث، در 
ملک موکل وارد می شود، که آن اموال را بفروشد و یا به رهن دهد و یا غیر از اینها.

ا التُّوكيلُ اسْتِقْلََالًا فِِي خُصُوصِهِ مِنْ دُونِ التُّوكيلُ فِِي المرُتَِّبِ عَلَيْهِ فَفِيهِ إشِْكَالٌ، بَلِ الظَّاهِرُ  ا التُّوكيلُ اسْتِقْلََالًا فِِي خُصُوصِهِ مِنْ دُونِ التُّوكيلُ فِِي المرُتَِّبِ عَلَيْهِ فَفِيهِ إشِْكَالٌ، بَلِ الظَّاهِرُ وَ أمََّ وَ أمََّ
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ةِ أوَْ قَابِلًَا،  ةِ مِنْ غَيْْرِ فَرْقٍ بَيْْنَ مَا كاَنَ المرُتََّبُ عَلَيْهِ غَيْْرَ قَابِلٍ للِتُّوكيلِ كاَِنقِْضاءِ الْعِدَّ حَّ ةِ أوَْ قَابِلًَا، عَدَمُ الصِّ ةِ مِنْ غَيْْرِ فَرْقٍ بَيْْنَ مَا كاَنَ المرُتََّبُ عَلَيْهِ غَيْْرَ قَابِلٍ للِتُّوكيلِ كاَِنقِْضاءِ الْعِدَّ حَّ عَدَمُ الصِّ

جَةِ بَعْدَ طَلََاقِهَا، وَ كذََا فِِي  تِهَا وَ الْمُزَوَّ ةَ بَعْدَ انقِْضَاءِ عِدَّ جَةِ بَعْدَ طَلََاقِهَا، وَ كذََا فِِي فَلََا يَجُوزُ أنَْ يُوكَِّلَ فِِي تزَْوِيجِ الْمُعْتَدَّ تِهَا وَ الْمُزَوَّ ةَ بَعْدَ انقِْضَاءِ عِدَّ فَلََا يَجُوزُ أنَْ يُوكَِّلَ فِِي تزَْوِيجِ الْمُعْتَدَّ

طَلََاقِ زَوْجَةٍ سَيَنْكَحُها أوَْ بَيْعِ مَتَاعٍ سَيَشْتََريْهِ وَ نحَْوِ ذَلِكَ.طَلََاقِ زَوْجَةٍ سَيَنْكَحُها أوَْ بَيْعِ مَتَاعٍ سَيَشْتََريْهِ وَ نحَْوِ ذَلِكَ.

اما در وکالت دادن به طور مستقل در خصوص آن امر دوم، بدون وکالت دادن در 
امر اول، اشکال هست، بلکه ظاهر، عدم صحت است بدون فرق بین آنکه امر اول 
غیر قابل وکالت دادن باشد )مانند سپری شدن مدت عده( یا قابل وکالت دادن باشد. 
پس جایز نیست وکالت دهد در تزویج زنی که در عده است، پس از سپری شدن عدة 
وی ]به ترتیبی که این چنین وکالت دهد:»هرگاه عدة فلان زن به اتمام رسید، او را 
به عقد من درآور«[ و ]یا وکالت دهد در خصوص زنی که[ شوهر دارد ]برای اینکه[ 
پس از طلاقش ]آن زن را به عقد وی درآورد[. و همچنین است در خصوص ]وکالت 
دادن برای[ طلاق زنی که در آینده به عقد خود وی در می آید؛ یا فروش کالایی که 

در آینده آن را خریداری می کند و مانند آن.

 المسألة 9
مِنِ  الْمُبَاشَِرةَُ  فِيهِ  يُعْتَبََرْ  لَمْ  بِأنَْ  الغَْيْْرِ  إِلََى  لِلْتَفويضِ  قَابِلًَا  يَكوُنَ  أنَْ  فِيهِ  الْمُوكَِّلِ  فِِي  مِنِ يشُْتََرطَُ  الْمُبَاشَِرةَُ  فِيهِ  يُعْتَبََرْ  لَمْ  بِأنَْ  الغَْيْْرِ  إِلََى  لِلْتَفويضِ  قَابِلًَا  يَكوُنَ  أنَْ  فِيهِ  الْمُوكَِّلِ  فِِي  يشُْتََرطَُ 

الْمُوكَِّلُ، فَلَوْ تقََبَّلَ عَمَلًَا بِقَيْدِ الْمُبَاشَِرةَِ لَا يَصِحُّ التُّوكيلُ فِيهِالْمُوكَِّلُ، فَلَوْ تقََبَّلَ عَمَلًَا بِقَيْدِ الْمُبَاشَِرةَِ لَا يَصِحُّ التُّوكيلُ فِيهِ

به  باشد  دیگری  به  کردن  واگذار  قابل  که  وکالت  مورد  در  است  9: شرط  مسأله 
ترتیبی که در ]انجام[ آن مباشرت از جانب موکل شرط نباشد. پس اگر موکل عملی 

را به قید مباشرت بپذیرد، نمی تواند آن را با وکالت به دیگری واگذارد.

يَامَ وَ الْحَجَّ وَ غَيْْرهََا فَلََا يَصِحُّ فِيهَا التُّوكيلُ وَ إنِْ فُرضَِ  لََاةِ وَ الصِّ ا الْعِبَادَاتُ البَدَنيَّةُ كَالصَّ يَامَ وَ الْحَجَّ وَ غَيْْرهََا فَلََا يَصِحُّ فِيهَا التُّوكيلُ وَ إنِْ فُرضَِ وَ أمََّ لََاةِ وَ الصِّ ا الْعِبَادَاتُ البَدَنيَّةُ كَالصَّ وَ أمََّ

لََاةِ وَ غَيْْرهَِا، فَإِنَّ النِّيَابَةَ  ةُ النِّيَابَةِ فِيهَا عَنِ الْحَيِّ كَالْحَجِّ عَنِ الْعَاجِزِ أوَْ عَنِ الْمَيِّتِ كَالصَّ لََاةِ وَ غَيْْرهَِا، فَإِنَّ النِّيَابَةَ صِحَّ ةُ النِّيَابَةِ فِيهَا عَنِ الْحَيِّ كَالْحَجِّ عَنِ الْعَاجِزِ أوَْ عَنِ الْمَيِّتِ كَالصَّ صِحَّ

ارَاتِ  الْكَفَّ الْخُمْسِ وَ  كَاةِ وَ  الْمَالِيَّةِ كَالزَّ الْعِبَادَاتِ  الْوكََالَةُ فِِي  اعْتِبَاراً، نعََمْ تصَِحُّ  الْوكََالَةِ  ارَاتِ غَيْْرُ  الْكَفَّ الْخُمْسِ وَ  كَاةِ وَ  الْمَالِيَّةِ كَالزَّ الْعِبَادَاتِ  الْوكََالَةُ فِِي  اعْتِبَاراً، نعََمْ تصَِحُّ  الْوكََالَةِ  غَيْْرُ 
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. .إخِْرَاجاً وَ إيصالاً إِلََى الْمُسْتَحِقِّ إخِْرَاجاً وَ إيصالاً إِلََى الْمُسْتَحِقِّ

و اما در عبادات بدنی، همچون نماز و روزه و حج و غیراینها، وکالت دادن صحیح 
نیست و اگرچه در این موارد، نیابت شخص زنده در حج از شخص عاجز یا ]نیابت[ از 
میّت در نماز و غیر اینها را صحیح بدانیم. پس اعتباراً نیابت، غیر از وکالت است. بله 
وکالت در عبادات مالی مانند اخراجِ زکات و خمس و کفارات ]از مال[ و رساندن 

]این موارد[ به مستحق صحیح است.

 المسألة 10
لْحِ وَ الْْإجَِارَةِ وَ الهِْبَةِ وَ الْعَارِيَّةِ وَ الْوَدِيعَةِ وَ  لْحِ وَ الْْإجَِارَةِ وَ الهِْبَةِ وَ الْعَارِيَّةِ وَ الْوَدِيعَةِ وَ يَصِحُّ التُّوكيلُ فِِي جَمِيعِ الْعُقُودِ كَالبَيْعِ وَ الصُّ يَصِحُّ التُّوكيلُ فِِي جَمِيعِ الْعُقُودِ كَالبَيْعِ وَ الصُّ

مَانِ وَ الْحَوَالَةِ وَ الْكَفَالَةِ  كَْةِ وَ الضَّ مَانِ وَ الْحَوَالَةِ وَ الْكَفَالَةِ الْمُضَارَبَةِ وَ الْمُزاَرَعَةِ وَ الْمُسَاقَاةِ وَ الْقَرضِْ وَ الرَّهْنِ وَ الشَّرِّ كَْةِ وَ الضَّ الْمُضَارَبَةِ وَ الْمُزاَرَعَةِ وَ الْمُسَاقَاةِ وَ الْقَرضِْ وَ الرَّهْنِ وَ الشَّرِّ

وَ الْوكََالَةِ وَ النِّكَاحِ إِيجَاباً وَ قَبُولًا فِِي الْجَمِيعِ وَ كَذَا فِِي الْوَصِيَّةِ وَ الْوَقْفِ وَ الطَّلََاقِ وَ الابِْراءِ وَ وَ الْوكََالَةِ وَ النِّكَاحِ إِيجَاباً وَ قَبُولًا فِِي الْجَمِيعِ وَ كَذَا فِِي الْوَصِيَّةِ وَ الْوَقْفِ وَ الطَّلََاقِ وَ الابِْراءِ وَ 

فْعَةِ وَ إسِْقاطِها وَ فَسْخِ الْعَقْدِ فِِي مَوَاردِِ ثبُُوتِ الْخِيَارِ وَ إسِْقَاطِهِ. فْعَةِ وَ إسِْقاطِها وَ فَسْخِ الْعَقْدِ فِِي مَوَاردِِ ثبُُوتِ الْخِيَارِ وَ إسِْقَاطِهِ.الْْأخَْذِ بِالشُّ الْْأخَْذِ بِالشُّ

مسأله 10: وکالت دادن در تمام عقود صحیح است؛ همچون بیع و صلح و اجاره و هبه 
و عاریه و ودیعه و مضاربه و مزارعه و مساقات و قرض و رهن و شرکت و ضمان 
و حواله و کفالت و وکالت و نکاح، هم از جهت ایجاب و هم از جهت قبول در تمام 
موارد. و همچنین ]صحیح است وکالت[ در وصیّت و وقف و طلاق و ابراء و اخذ به 

شفعه و اسقاط حق شفعه و فسخ عقد در موارد وجود خیار و اسقاط آن

تُهُ فِِي الرُّجُوعِ إِلََى الْمُطَلَّقَةَ الرَّجْعِيَّةِ إذَِا أوَْقَعَهُ عَلََى وَجْهٍ لَمْ يكَُنْ صِِرفُْ التُّوكيلِ  تُهُ فِِي الرُّجُوعِ إِلََى الْمُطَلَّقَةَ الرَّجْعِيَّةِ إذَِا أوَْقَعَهُ عَلََى وَجْهٍ لَمْ يكَُنْ صِِرفُْ التُّوكيلِ وَ الظَّاهِرُ صِحَّ وَ الظَّاهِرُ صِحَّ

تُهُ فِِي النَّذْرِ وَ الْعَهْدِ وَ الظِّهَارِ وْجِيَّةِ حَتَّى يَرتْفَِعُ بِهِ مُتَعَلِّقُ الْوكََالَةِ، وَ لَا يَبْعُدُ صِحَّ كاً بِالزَّ تُهُ فِِي النَّذْرِ وَ الْعَهْدِ وَ الظِّهَارِتََمسَُّ وْجِيَّةِ حَتَّى يَرتْفَِعُ بِهِ مُتَعَلِّقُ الْوكََالَةِ، وَ لَا يَبْعُدُ صِحَّ كاً بِالزَّ تََمسَُّ

و ظاهراً وکالت، در رجوع به زنی که مطلقه رجعیه است، صحیح است ]البته به شرط 
آنکه[ طوری وکالت دهد که صرف وکالت دادن تمسک به زوجیّت ]یا رجوع[ به 
حساب نیاید تا متعلَق وکالت، مرتفع شود ]چراکه رجوع در طلاق رجعی به هر فعل یا 
لفظی واقع می شود که دلالت بر رجوع نماید، به همین دلیل بعید نیست که در مواردی 
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وکالت دادن به دیگری، رجوع به حساب آید[. و بعید نیست که وکالت در نذر و عهد 
و ظهار نیز صحیح باشد؛

هَادَةِ وَ الاقِْرارِ عَلََى إشِْكَالٍ فِِي الْْأخَِيْرِ. هَادَةِ وَ الاقِْرارِ عَلََى إشِْكَالٍ فِِي الْْأخَِيْرِ.وَ لَا يَصِحُّ فِِي الْيَمِيِْن وَ اللِّعَانِ وَ الايِلَاءِ وَ الشَّ وَ لَا يَصِحُّ فِِي الْيَمِيِْن وَ اللِّعَانِ وَ الايِلَاءِ وَ الشَّ

در  البته  نیست؛  اقرار1 صحیح  و  و شهادت  ایلاء  و  لعان  در سوگند و  وکالت  ولی 
خصوص اقرار این حکم مورد اشکال است.2

 المسألة 11
فُْ  الصَرَّ وَ  الْقَرضِْ  وَ  الرَّهْنِ  فِِي  كَمَا  لُزُومِهِمَا  مَوَاردِِ  فِِي  الاقِْباضِ  وَ  الْقَبْضِ  فِِي  التُّوكيلُ  فُْ يَصِحُّ  الصَرَّ وَ  الْقَرضِْ  وَ  الرَّهْنِ  فِِي  كَمَا  لُزُومِهِمَا  مَوَاردِِ  فِِي  الاقِْباضِ  وَ  الْقَبْضِ  فِِي  التُّوكيلُ  يَصِحُّ 

يُونِ وَ اسِْتيفائِها وَ غَيْْرهَِا. ، وَ السَلَمِ بِالنِّسْبَةِ إِلََى الثَّمَنِ، وَ فِِي إيفاءِ الدُّ يُونِ وَ اسِْتيفائِها وَ غَيْْرهَِا.بِالنِّسْبَةِ إِلََى الْعِوَضَيْْنِ ، وَ السَلَمِ بِالنِّسْبَةِ إِلََى الثَّمَنِ، وَ فِِي إيفاءِ الدُّ بِالنِّسْبَةِ إِلََى الْعِوَضَيْْنِ

مسأله 11: وکالت دادن در قبض و اقباض در موارد لزوم این دو صحیح است؛ به طور 
مثال در رهن و قرض و صرف نسبت به عوضین و در سلم تنها نسبت به ثمن و در 
ادای دیون و گرفتن دیون و غیر اینها ]که در تمام این موارد قبض و اقباض شرعاً 

لازم و ضروری است[.

 المسألة 12
وْجَةِ فِِي أنَْ تطَُلِّقَ  وْجُ أمَْ حَاضِِراً، بَلْ يَجُوزُ توُكيلُ الزَّ وْجَةِ فِِي أنَْ تطَُلِّقَ يَجُوزُ التُّوكيلُ فِِي الطَّلََاقِ غَائبِاً كَانَ الزَّ وْجُ أمَْ حَاضِِراً، بَلْ يَجُوزُ توُكيلُ الزَّ يَجُوزُ التُّوكيلُ فِِي الطَّلََاقِ غَائبِاً كَانَ الزَّ

نفَْسَهَا بِنَفْسِهَا أوَْ بِأنَْ توَكََّلَ الغَْيْْرَ عَنِ الزَّوْجِ أوَْ عَنْ نفَْسِهَا.نفَْسَهَا بِنَفْسِهَا أوَْ بِأنَْ توَكََّلَ الغَْيْْرَ عَنِ الزَّوْجِ أوَْ عَنْ نفَْسِهَا.

مسأله 12: وکالت دادن در طلاق جایز است خواه زوج غایب باشد یا حاضر باشد 
بلکه جایز است که به زوجه وکالت دهد که خودش، خودش را طلاق دهد یا از جانب 
زوج یا از جانب خودش به دیگری وکالت دهد تا او را ]یعنی زوجه را[ طلاق دهد.

 المسألة 13
تجَُوزُ الْوكََالَةُ فِِي حِيازةَِ الْمُبَاحِ كَالِاسْتِقَاءِ وَ الاحِْتِطابِ وَ غَيْْرهِِمَا، فَإِذَا وَكَّلَ شَخْصاً فِيهَا وَ قَدْ تجَُوزُ الْوكََالَةُ فِِي حِيازةَِ الْمُبَاحِ كَالِاسْتِقَاءِ وَ الاحِْتِطابِ وَ غَيْْرهِِمَا، فَإِذَا وَكَّلَ شَخْصاً فِيهَا وَ قَدْ 

۱- تبصره ماده ۱۶۵ ق.آ.د.م: اقرار به ارتکاب جرم قابل توکیل نیست.
۲- تبصره ۲ ماده ۳۵ ق.آ.د.م: سوگند، شهادت، اقرار، لعان و ایلاء قابل توکیل نمی باشد.
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حَازَ بِعُنْوَانِ الْوكََالَةِ عَنْهُ صَارَ مِلْكاً لَهُ.حَازَ بِعُنْوَانِ الْوكََالَةِ عَنْهُ صَارَ مِلْكاً لَهُ.

مسأله 13: وکالت دادن در حیازت مباحات مانند جمع آوری آب و جمع آوری هیزم 
و غیر اینها جایز است. پس اگر شخصی وکیل شود در این امور و حیازت نماید به 

عنوان وکالت از موکل، ]آنچه حیازت نموده[ مِلکِ موکل می گردد.

 المسألة 14
يشُْتََرطَُ فِِي الْمُوَكَّلِ فِيهِ التَّعْيِيُْن بِأنَْ لَا يكَُونَ مَجْهُولًا أوَْ مُبْهَماً، فَلَوْ قَالَ: "وَكَّلْتُكَ عَلََى أمََرٍ مِنَ يشُْتََرطَُ فِِي الْمُوَكَّلِ فِيهِ التَّعْيِيُْن بِأنَْ لَا يكَُونَ مَجْهُولًا أوَْ مُبْهَماً، فَلَوْ قَالَ: "وَكَّلْتُكَ عَلََى أمََرٍ مِنَ 

، نعََمْ لَا بَأسَْ باُلتَّعميمِ وَ الاطِلَاقِ كَمَا يَأتِِْي. ، نعََمْ لَا بَأسَْ باُلتَّعميمِ وَ الاطِلَاقِ كَمَا يَأتِِْي.الْْأمُُورِ" لَمْ يَصِحُّ الْْأمُُورِ" لَمْ يَصِحُّ

مسأله 14: شرط است که مورد وکالت، معین باشد به ترتیبی که مجهول یا مبهم 
نباشد. پس اگر بگوید: »تو را در کاری از کارها وکیل نمودم« وکالت صحیح نیست 
]زیرا دقیقاً معین نشده که در کدام کار وکالت دارد[، بله اشکالی ندارد که وکالت به 

طور عام و مطلق مطرح گردد؛ آنچنان که در ادامه می آید.

 المسألة 15
ا مُطْلَقَةً ةً وَ إِمَّ ا عَامَّ ةً وَ إِمَّ ا خَاصَّ ا مُطْلَقَةًالْوكََالَةُ إِمَّ ةً وَ إِمَّ ا عَامَّ ةً وَ إِمَّ ا خَاصَّ الْوكََالَةُ إِمَّ

مسأله 15: وکالت یا خاص و یا عام و یا مطلق است1

، وَ هَذَا مِماَّ  ٍ ، كَمَا إذَِا وَكَّلَهُ فِِي شِِرَاءِ بَيْتٍ مُعَيْنَّ ٍ ٍ فِِي شَئٍ مُعَيْنَّ ، وَ هَذَا مِماَّ فَالْْأوَْلََى مَا تعََلَّقَتْ بِتَصََرُّفِ مَعَيْنَّ ٍ ، كَمَا إذَِا وَكَّلَهُ فِِي شِِرَاءِ بَيْتٍ مُعَيْنَّ ٍ ٍ فِِي شَئٍ مُعَيْنَّ فَالْْأوَْلََى مَا تعََلَّقَتْ بِتَصََرُّفِ مَعَيْنَّ

تِهِ تِهِلَا إشِْكَالَ فِِي صِحَّ لَا إشِْكَالَ فِِي صِحَّ

پس ]قسم[ اول ]یعنی وکالت خاص[ آنست که به تصرف معین در شی معین اختصاص 
داشته باشد مانند هنگامی که وکیل نماید در خرید خانه معینی و این از مواردی است 

که اشکالی در صحتش نیست.

جَمِيعِ  فِِي  وَكَّلَهُ  إذَِا  كَمَا  الْمُتَعَلَّقِ،  جِهَةِ  مَنْ  ةً  خَاصَّ وَ  التَّصََرُّفِ  جِهَةِ  مِنْ  ةً  عَامَّ ا  إِمَّ الثَّانِيَةُ  جَمِيعِ وَ  فِِي  وَكَّلَهُ  إذَِا  كَمَا  الْمُتَعَلَّقِ،  جِهَةِ  مَنْ  ةً  خَاصَّ وَ  التَّصََرُّفِ  جِهَةِ  مِنْ  ةً  عَامَّ ا  إِمَّ الثَّانِيَةُ  وَ 

۱- ماده ۶۶۰ ق.م: وکالت ممکن است به طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یاً امور خاصی. 
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التَّصََرُّفَاتِ الممُْكُنَةِ فِِي دَارهِِ الْمُعَيَّنَةِالتَّصََرُّفَاتِ الممُْكُنَةِ فِِي دَارهِِ الْمُعَيَّنَةِ

و ]قسم[ دوم ]یعنی وکالت عام خود دارای سه صورت است. صورت اول آن است 
که[ یا از جهت تصرف، عام است و از جهت متعلَق، خاص است مانند هنگامی که 

شخصی را نسبت به تمامِ تصرفاتِ ممکنه در خانة معینش وکیل می نماید.

ا بِالْعَكْسِ كَمَا إذَِا وَكَّلَهُ فِِي بَيْعِ جَمِيعَ مَا يََملِْكُهُ ا بِالْعَكْسِ كَمَا إذَِا وَكَّلَهُ فِِي بَيْعِ جَمِيعَ مَا يََملِْكُهُوَ إِمَّ وَ إِمَّ

و یا برعکس این فرض است ]یعنی از جهت تصرف، خاص و از جهت متعلق، عام 
است و این صورت دوم از قسم دوم است[ مانند آن زمانی که شخصی را در فروش 

جمیع اموالش وکیل می نماید.

ةَ مَنِ الْجِهَتَيْْنِ كَمَا إذَِا وَكَّلَهُ فِِي جَمِيعِ التَّصََرُّفَاتِ الممُْكنَُةِ فِِي جَمِيعِ مَا يََملِْكهُُ أوَْ فِِي  ا عَامَّ ةَ مَنِ الْجِهَتَيْْنِ كَمَا إذَِا وَكَّلَهُ فِِي جَمِيعِ التَّصََرُّفَاتِ الممُْكنَُةِ فِِي جَمِيعِ مَا يََملِْكهُُ أوَْ فِِي وَ إِمَّ ا عَامَّ وَ إِمَّ

طَلََاقَ  وَ  لَهُ  التَّزْوِيجَ  يَشْمُلُ  بِحَيْثُ  أنَوْاعِهِ  بِجَمِيعِ  بِهِ  يَتَعَلَّقُ  فِيمَا  لَهُ  كاَنَ  مَا  جَمِيعَ  طَلََاقَ إِيقَاعِ  وَ  لَهُ  التَّزْوِيجَ  يَشْمُلُ  بِحَيْثُ  أنَوْاعِهِ  بِجَمِيعِ  بِهِ  يَتَعَلَّقُ  فِيمَا  لَهُ  كاَنَ  مَا  جَمِيعَ  إِيقَاعِ 

زَوْجَتِهِزَوْجَتِهِ

و یا عام از هر دو جهت )تصرف و متعلق( است ]که این صورت سوم از قسم دوم 
است[ مانند آن زمانی که شخصی را در همة تصرفات ممکنه در تمام اموالش وکیل 
نماید یا در انعقاد تمام آنچه که برای اوست در آنچه که با تمام انواعش به آن تعلق 

دارد وکیل نماید به ترتیبی که تزویج برای وی و طلاق زوجة او را در بربگیرد.

ةً مِنْ جِهَةِ مُتَعَلِّقِهِ، كَمَا لَوْ قَالَ: "أنَتَْ  ةً مِنْ جِهَةِ مُتَعَلِّقِهِ، كَمَا لَوْ قَالَ: "أنَتَْ وَ كذََا الثَّالثَِةُ قَدْ تكَوُنُ مُطْلَقَةً مِنْ جِهَةِ التَّصََرُّفِ خَاصَّ وَ كذََا الثَّالثَِةُ قَدْ تكَوُنُ مُطْلَقَةً مِنْ جِهَةِ التَّصََرُّفِ خَاصَّ

ٍ أوَْ  ٍ أوَْ وَكِيلِِي فِِي أمَْرِ دَارِي"وَ كذََا لَوْ قَالَ: "أنَتَْ وَكِيلِِي فِِي بَيْعِ دَارِي" مُقَابِلَ الْمُقَيَّدِ بِثَمَنِ مُعَيْنَّ وَكِيلِِي فِِي أمَْرِ دَارِي"وَ كذََا لَوْ قَالَ: "أنَتَْ وَكِيلِِي فِِي بَيْعِ دَارِي" مُقَابِلَ الْمُقَيَّدِ بِثَمَنِ مُعَيْنَّ

شَخْصٍ مَعِيٍْنشَخْصٍ مَعِيٍْن

و همچنین ]قسم[ سوم ]یعنی وکالت مطلق خود دارای سه صورت است که صورت 
اول آن صورتی است که وکالت[ از جهت تصرف، مطلق و از جهت متعلق، خاص 
می شود مانند اینکه بگوید: »تو در کار خانه ام وکیل من هستی« و همچنین اگر ]بدون 
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تعیین ثمن معین یا مشتری معین[ بگوید: »تو وکیل من در فروش خانه ام هستی« که 
در مقابل صورتی قرار دارد که به ثمن معین یا شخص معین، مقیّد گردد.

وَ قَدْ يكَُونُ بِالْعَكْسِ كَمَا لَوْ قَالَ: أنَتَْ وَكِيلِِي فِِي بَيْعِ أحََدِ أمَْلَاكِِي أوَْ فِِي بَيْعِ مِلْكِِيوَ قَدْ يكَُونُ بِالْعَكْسِ كَمَا لَوْ قَالَ: أنَتَْ وَكِيلِِي فِِي بَيْعِ أحََدِ أمَْلَاكِِي أوَْ فِِي بَيْعِ مِلْكِِي

و ]صورت دوم از قسم سوم[ عکس صورت ]اول[ می شود ]به ترتیبی که از جهت 
تصرف، خاص و از جهت متعلق، مطلق باشد[ مانند آنکه بگوید: »تو وکیل من در 

فروش یکی از املاکم یا در فروش ملکم هستی.

، كَمَا لَوْ قَالَ: "أنَتَْ وَكِيلِِي فِِي التَّصََرُّفِ فِِي مَالِِي ، كَمَا لَوْ قَالَ: "أنَتَْ وَكِيلِِي فِِي التَّصََرُّفِ فِِي مَالِِيوَقَدْ تكَُونُ مُطْلَقَةً مِنِ الْجِهَتَيْْنِ وَقَدْ تكَُونُ مُطْلَقَةً مِنِ الْجِهَتَيْْنِ

]و صورت سوم از قسم سوم صورتی است که[ از هر دو جهت )تصرف و متعلق( 
مطلق باشد مانند آنکه بگوید: »تو وکیل من در تصرف در مالم هستی.

اَ يكَُونُ التُّوكيلُ بِنَحْوِ التَّخْيِيْرِ بَيْْنَ أمُُورِ: اَ يكَُونُ التُّوكيلُ بِنَحْوِ التَّخْيِيْرِ بَيْْنَ أمُُورِ:وَ رُبِمَّ وَ رُبِمَّ

و چه بسا وکالت دادن به دیگری به نحو تخییر بین چند امر باشد.

ا فِِي التَّصََرُّفِ دُونَ الْمُتَعَلِّقِ، كَمَا لَوْ قَالَ: "أنَتَْ وَكِيلِِي فِِي بَيْعِ دَارِي أوَْ صُلْحِها أوَْ هِبَتِهَا أوَْ  ا فِِي التَّصََرُّفِ دُونَ الْمُتَعَلِّقِ، كَمَا لَوْ قَالَ: "أنَتَْ وَكِيلِِي فِِي بَيْعِ دَارِي أوَْ صُلْحِها أوَْ هِبَتِهَا أوَْ إِمَّ إِمَّ

إجَِارَتهَِا"إجَِارَتهَِا"

]به این ترتیب که[ یا ]تخییر[ در تصرف )و نه متعلق( باشد مانند آنکه بگوید: »تو 
وکیل من در فروش خانه ام یا صلح آن یا هبة آن یا اجارة آن هستی

ابَّةِ أوَْ هَذِهِ  ارَ أوَْ هَذِهِ الدَّ ا فِِي الْمُتَعَلِّقِ فَقَطْ، كَمَا لَوْ قَالَ: "أنَتَْ وَكِيلِِي فِِي بَيْعِ هَذِهِ الدَّ ابَّةِ أوَْ هَذِهِ وَ إِمَّ ارَ أوَْ هَذِهِ الدَّ ا فِِي الْمُتَعَلِّقِ فَقَطْ، كَمَا لَوْ قَالَ: "أنَتَْ وَكِيلِِي فِِي بَيْعِ هَذِهِ الدَّ وَ إِمَّ

الْفُرشُِ" مَثَلًَاالْفُرشُِ" مَثَلًَا

و یا ]تخییر[ فقط در متعلَق باشد مانند آنکه بگوید: »تو وکیل من در فروش این خانه 
یا این چهارپا یا این فرش هستی«.
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ةُ الْجَمِيعِ. ةُ الْجَمِيعِ.وَ الظَّاهِرُ صِحَّ وَ الظَّاهِرُ صِحَّ

و ظاهراً تمام این صورت ها صحیح است.

 المسألة 16
يحاً أوَْ ظاَهِراً  يحاً أوَْ ظاَهِراً لَا بُدَّ أنَْ يَقْتَصَِرَ الْوَكِيلُ فِِي التَّصََرُّفِ فِِي الْمُوكََّلِ فِيهِ عَلََى مَا شَمِلَهُ عَقَدُ الْوكَاَلَةِ صَِرِ لَا بُدَّ أنَْ يَقْتَصَِرَ الْوَكِيلُ فِِي التَّصََرُّفِ فِِي الْمُوكََّلِ فِيهِ عَلََى مَا شَمِلَهُ عَقَدُ الْوكَاَلَةِ صَِرِ

وَ لَوْ بِِمعَُونةَِ قَرَائِنَ حالِيَّة أوَْ مَقالِيَّة وَ لَوْ كاَنتَْ هِيَ الْعَادَةُ الْجَارِيَةُ عَلََى أنََّ التُّوكيلَ فِِي أمَْرٍ وَ لَوْ بِِمعَُونةَِ قَرَائِنَ حالِيَّة أوَْ مَقالِيَّة وَ لَوْ كاَنتَْ هِيَ الْعَادَةُ الْجَارِيَةُ عَلََى أنََّ التُّوكيلَ فِِي أمَْرٍ 

لازمُِهُ التُّوكيلُ فِِي أمَْرِ آخَرَلازمُِهُ التُّوكيلُ فِِي أمَْرِ آخَرَ

بر آنچه که عقد وکالت آن را  باید در تصرف در مورد وکالت  مسأله 16: وکیل 
صریحاً یا ظاهراً )و لو با همراهی قرائن حالی یا لفظی( در بر می گیرد، اکتفا کند1 و 
اگرچه آن قرینة حالیه یک عادت جاری باشد بر اینکه وکالت دادن در امری مستلزم 
وکالت دادن در امر دیگر باشد؛ ]به عبارت دیگر، وکیل نباید نسبت به مورد وکالت 

از حدود اذن خود فراتر رود[.

اَءِ. وَ بِالْجُمْلَةِ لَا  اَءِ. وَ بِالْجُمْلَةِ لَا كَمَا لَوْ سَلِمَ إِلَيْهِ الْمَبِيعَ وَ وَكَلَهُ فِِي بَيْعِهِ أوَْ سَلَّمَ إِلَيْهِ الثَّمَنَ وَ وَكلََهُ فِِي الشَّرِّ كَمَا لَوْ سَلِمَ إِلَيْهِ الْمَبِيعَ وَ وَكَلَهُ فِِي بَيْعِهِ أوَْ سَلَّمَ إِلَيْهِ الثَّمَنَ وَ وَكلََهُ فِِي الشَّرِّ

ةِ التَّصََرُّفِ مِنْ شُمُولِ الْوكََالَةِ لَهُ. ةِ التَّصََرُّفِ مِنْ شُمُولِ الْوكََالَةِ لَهُ.بُدَّ فِِي صِحَّ بُدَّ فِِي صِحَّ

مانند صورتی که مبیع را به وکیل تسلیم نماید و او را در فروش آن وکیل کند یا 
ثمن را به او تسلیم نموده و او را در خرید ]کالایی[ وکیل نماید. به طور کلی برای 
صحت تصرف باید به محدودة اذن در عقد وکالت نسبت به مورد وکالت اکتفا نمود.  

 المسألة 17
فِيهِ  يَجْرِي  فَإنِْ كاَنَ مِماَّ  الْوكَاَلَةِ  عَقْدُ  يَشْمُلْهُ  لَمْ  بِالْعَمَلِ عَلََى نحَْوِ  الْوَكِيلُ وَ أتَََى  فِيهِ لَوْ خَالَفَ  يَجْرِي  فَإنِْ كاَنَ مِماَّ  الْوكَاَلَةِ  عَقْدُ  يَشْمُلْهُ  لَمْ  بِالْعَمَلِ عَلََى نحَْوِ  الْوَكِيلُ وَ أتَََى  لَوْ خَالَفَ 

تُهُ عَلََى إجَِازةَِ الْمُوَكِّلِ تُهُ عَلََى إجَِازةَِ الْمُوَكِّلِالفُضُوليَِّةُ كَالعُقُودِ توََقَّفَتْ صِحَّ الفُضُوليَِّةُ كَالعُقُودِ توََقَّفَتْ صِحَّ

مسأله 17: اگر وکیل با امر موکل مخالفت نموده و کاری کند که در شمول عقد وکالت 

۱- ماده ۶۶۳ ق.م: وکیل نمی تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد. 
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نیست ]یعنی کاری خارج از حدود اذن خود انجام دهد[، اگر آن کار از جمله اموری است 
که وقوع فضولی آن متصور است، مانند عقود، صحتش بر اجازة موکل متوقف می گردد.1

بِبَعْضِ  أوَْ  فَآجَرهَا  دَارهِِ  بَيْعِ  فِِي  وَكَلَهُ  إذَِا  كَمَا  بِالمبُايِنَةِ  يكَوُنَ  أنَْ  بَيْْنَ  التَّخالُفِ  فِِي  فَرْقَ  لَا  بِبَعْضِ وَ  أوَْ  فَآجَرهَا  دَارهِِ  بَيْعِ  فِِي  وَكَلَهُ  إذَِا  كَمَا  بِالمبُايِنَةِ  يكَوُنَ  أنَْ  بَيْْنَ  التَّخالُفِ  فِِي  فَرْقَ  لَا  وَ 

عَلِمَ  لَوْ  نعََمْ  بِدُونِهِ،  فَبَاعَ  بِخِيَارِ  أوَْ  نسَِيئَةً  فَبَاعَ  نقَْداً  بَيْعِهَا  فِِي  وَكَلَهُ  إذَِا  كَمَا  عَلِمَ الخُصُوصِياتِ  لَوْ  نعََمْ  بِدُونِهِ،  فَبَاعَ  بِخِيَارِ  أوَْ  نسَِيئَةً  فَبَاعَ  نقَْداً  بَيْعِهَا  فِِي  وَكَلَهُ  إذَِا  كَمَا  الخُصُوصِياتِ 

لْعَةَ بِدِينَارٍ فَبَاعَ  لْعَةَ بِدِينَارٍ فَبَاعَ شُمُولُهُ لِفاقِدِ الْخُصُوصِيَّةَ أيَْضاً صَحَّ فِِي الظَّاهِرِ، كَمَا إذَِا وَكَلَهُ فِِي أنَْ يبَِيعَ السِّ شُمُولُهُ لِفاقِدِ الْخُصُوصِيَّةَ أيَْضاً صَحَّ فِِي الظَّاهِرِ، كَمَا إذَِا وَكَلَهُ فِِي أنَْ يبَِيعَ السِّ

ياَدَةِ ياَدَةِبِدِينَارَيْنِ، فَإنَِّ الظَّاهِرَ بَلِ الْمَعْلوُمَ مِنْ حَالِ الْمُوَكِّلِ أنََّ تحَْديدَهُ مِنْ طَرفَِ النَّقِيصَةِ لَا الزِّ بِدِينَارَيْنِ، فَإنَِّ الظَّاهِرَ بَلِ الْمَعْلوُمَ مِنْ حَالِ الْمُوَكِّلِ أنََّ تحَْديدَهُ مِنْ طَرفَِ النَّقِيصَةِ لَا الزِّ

و در مخالفت وکیل تفاوتی نیست بین اینکه با تباین باشد ]یعنی بین فعل مورد وکالت 
و عمل انجام شده مباینت کامل باشد[ مانند آن که شخصی را وکیل نماید در فروش 
از  برخی  در  وکیل[  با  ]مخالفت  اینکه  یا  دهد  اجاره  را  خانه  آن شخص  و  خانه اش 
خصوصیات باشد، مانند آن که وی را وکیل نماید در فروش آن مال به طور نقدی ولی 
وکیل آن را به نسیه بفروشد یا ]وکالت داده است به وی برای فروش مال به همراه[ 
خیار فسخ ولی وکیل بدون خیار فسخ بفروشد. بله اگر معلوم شود که عقد وکالت، فردِ 
فاقدِ خصوصیت را نیز دربرمی گیرد، ظاهراً همچنان صحیح است، مانند زمانی که وی 
را در فروش کالایی به یک دینار وکیل نماید و وکیل آن را به دو دینار بفروشد. ]در 
این مثال[ به احتمال قوی بلکه به طور قطعی می توان گفت که موکل میزان ثمن را از 
جهت کاستی محدود کرده و نه از جهت زیادی ]بنابراین غرض این بوده که کالا به 
کمتر از یک دینار فروخته نشود، ولی مانعی در فروش به بیش از یک دینار نیست[.

ٍ فَبَاعَهَا فِِي غَيْْرهِِ بِذَلِكَ الثَّمَنِ،  ٍ بِثَمَنِ مُعَيْنَّ ٍ فَبَاعَهَا فِِي غَيْْرهِِ بِذَلِكَ الثَّمَنِ، وَ مِنْ هَذَا الْقَبِيلُ مَا إذَِا وكََّلَهُ فِِي الْبَيْعِ فِِي سُوقٍ مُعَيْنَّ ٍ بِثَمَنِ مُعَيْنَّ وَ مِنْ هَذَا الْقَبِيلُ مَا إذَِا وكََّلَهُ فِِي الْبَيْعِ فِِي سُوقٍ مُعَيْنَّ

ةُ الواقِعِيَّةُ فَتابِعَةٌ لِلوْاقِعِ حَّ ا الصِّ ةُ الواقِعِيَّةُ فَتابِعَةٌ لِلوْاقِعِفَإنَِّ الظَّاهِرَ أنََّ مُراَدَهُ تحَْصِيلُ الثَّمَنِ، هَذَا بِحَسَبِ الظَّاهِرُ، وَ أمََّ حَّ ا الصِّ فَإنَِّ الظَّاهِرَ أنََّ مُراَدَهُ تحَْصِيلُ الثَّمَنِ، هَذَا بِحَسَبِ الظَّاهِرُ، وَ أمََّ

و زمانی که موکل، او را در فروش در بازار معینی به ثمن معینی وکیل نماید و وکیل 

۱- ماده ۶۷۴ ق.م: موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است، انجام دهد. در مورد آنچه که درخارج از حدود 
وکالت انجام داده شده است، موکل هیچ گونه تعهد نخواهد داشت مگر اینکه اعمال فضولی وکیل را صراحتاً یا ضمناً اجازه کند. 
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آن کالا را در بازاری دیگر به همان قیمت می فروشد نیز در زمرة حکم سابق است 
]یعنی عقد صحیح است چراکه ثمن معین، موضوعیت داشته و بازار معین، اهمیتی 
نداشته است[. زیرا مرادِ موکل، به دست آوردن ثمن بوده است. این به حسب ظاهر 

است اما صحت واقعی عقد تابع ]آنچه در[ واقع ]رخ داده[ می باشد.

ي، وَ مَعَهُ فُضُولِِيُّ فِِي الظَّاهِرِ  ي، وَ مَعَهُ فُضُولِِيُّ فِِي الظَّاهِرِ وَ لَوْ فُرضَِ احْتِمَالُ وُجُودِ غَرضٍَ عُقَلَائِِيٍ فِِي التَّحْدِيدِ لَمْ يَجُزِ التَّعَدِّ وَ لَوْ فُرضَِ احْتِمَالُ وُجُودِ غَرضٍَ عُقَلَائِِيٍ فِِي التَّحْدِيدِ لَمْ يَجُزِ التَّعَدِّ

وَ الْوَاقِعِ تاَبِعٌ لِلوْاقِعِ.وَ الْوَاقِعِ تاَبِعٌ لِلوْاقِعِ.

و اگر برای محدود نمودن از جانب موکل، احتمال وجود غرض عقلایی باشد، تخلف 
از آن، جایز نبوده و در صورت تخلف، ]عمل انجام شده[ در ظاهر فضولی بوده و عقد 

واقع شده، تابع واقعیت موجود خواهد بود.

 المسألة 18
غِيْرِ أنَْ يُوكَِّلَ غَيْْرهَُ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَوْلََى عَلَيْهِ مِماَّ لَهُ الْوَلَايَةِ عَلَيْهِ . غِيْرِ أنَْ يُوكَِّلَ غَيْْرهَُ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَوْلََى عَلَيْهِ مِماَّ لَهُ الْوَلَايَةِ عَلَيْهِ .يَجُوزُ لِلْوَلِِيِّ كاَلْْأبَِ وَ الْجَدِّ لِلصَّ يَجُوزُ لِلْوَلِِيِّ كاَلْْأبَِ وَ الْجَدِّ لِلصَّ

مسأله 18: برای پدر و جد پدری صغیر جایز است که به دیگری وکالت بدهند در اموری 
که به مولی علیه تعلق داشته و در آن امور برای او بر مولی علیه خود ولایت وجود دارد.

 المسألة 19
لَا يَجُوزُ لِلْوَكِيلِ أنَْ يُوكَِّلَ غَيْْرهَُ فِِي إِيقَاعِ مَا توُكُِّلَ فِيهِ لَا عَنْ نفَْسِهِ وَ لَا عَنِ الْمُوَكَّلِ إِلاَّ بِإِذْنِهِلَا يَجُوزُ لِلْوَكِيلِ أنَْ يُوكَِّلَ غَيْْرهَُ فِِي إِيقَاعِ مَا توُكُِّلَ فِيهِ لَا عَنْ نفَْسِهِ وَ لَا عَنِ الْمُوَكَّلِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ

مسأله 19: وکیل نمی تواند در انعقاد آنچه نسبت به آن وکالت گرفته است، به دیگری 
وکالت بدهد؛ نه از جانب خود و نه از جانب موکل خود، مگر با اذن موکل.1

ي عَنْهُ َ أحََدَهُمَا فَهُوَ الْمُتَّبَعُ، وَ لَا يَجُوزُ التَّعَدِّ ي عَنْهُوَ مَعَهُ يَجُوزُ بِكِلَا النَّحْوَيْنِ، فَإنِْ عَيْنَّ َ أحََدَهُمَا فَهُوَ الْمُتَّبَعُ، وَ لَا يَجُوزُ التَّعَدِّ وَ مَعَهُ يَجُوزُ بِكِلَا النَّحْوَيْنِ، فَإنِْ عَيْنَّ

و با وجود اذن از موکل، به هر دو صورت ]یعنی از جانب خود و از جانب موکل، 

۱- ماده ۶۷۲ ق.م: وکیل در امری نمی تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر اینکه صریحاً یا به دلالت قرائن، وکیل در توکیل باشد. 
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وکالت دادن به دیگری[ صحیح است. پس اگر موکل، یکی از آن دو صورت را معیّن 
نماید، همان صورت معین شده، لازم الاتباع است و تخلف از آن جایز نیست.

وَ لَوْ قَالَ مَثَلًَا: "وَكَّلْتُكَ فِِي أنَْ توُكَِّلَ غَيْْركََ" فَهُوَ إذَِنٌ فِِي تُّوكيلِ الغَْيْْرِ عَنِ الْمُوكَِّلِ، وَ الظَّاهِرُ أنََّهُ وَ لَوْ قَالَ مَثَلًَا: "وَكَّلْتُكَ فِِي أنَْ توُكَِّلَ غَيْْركََ" فَهُوَ إذَِنٌ فِِي تُّوكيلِ الغَْيْْرِ عَنِ الْمُوكَِّلِ، وَ الظَّاهِرُ أنََّهُ 

لٍ. لٍ.كَذَلِكَ لَوْ قَالَ: "وَكِّلْ غَيْْركََ" وَ إنِْ لَا يَخْلُو مِنْ تأَمَُّ كَذَلِكَ لَوْ قَالَ: "وَكِّلْ غَيْْركََ" وَ إنِْ لَا يَخْلُو مِنْ تأَمَُّ

پس اگر مثلًا بگوید: »تو را وکیل نمودم در اینکه به دیگری وکالت بدهی«، این مثال 
]مثالی مناسب برای صورتِ[ اذن در وکالت دادن به غیر، از جانب موکل است و 
ظاهراً همچنین است اگر بگوید: »دیگری را وکیل کن« و اگرچه خالی از تأمل نیست. 

 المسألة 20
لِ، فَلَيْسَ لَهُ أنَْ يَعْزِلَهُ وَ لَا يَنْعَزِلُ  لِ، فَلَيْسَ لَهُ أنَْ يَعْزِلَهُ وَ لَا يَنْعَزِلُ لَوْ كانَ الْوَكِيلُ الثَّانِِي وَكِيلًَا عَنِ الْمُوكَِّلِ كاَنَ فِِي عَرضِْ الْْأوََّ لَوْ كانَ الْوَكِيلُ الثَّانِِي وَكِيلًَا عَنِ الْمُوكَِّلِ كاَنَ فِِي عَرضِْ الْْأوََّ

بانعِْزالِهِ، بَلْ لَوْ مَاتَ يَبْقَى الثَّانِِي عَلََى وَكَالَتِهِبانعِْزالِهِ، بَلْ لَوْ مَاتَ يَبْقَى الثَّانِِي عَلََى وَكَالَتِهِ

مسأله 20: اگر وکیل دوم از جانب موکل، منصوب شده باشد، در عرضِ وکیلِ اول 
خواهد بود. پس وکیل اول نمی تواند او را عزل کند و با عزل شدن وکیل اول، وی 
]یعنی وکیل دوم[ عزل نمی گردد؛ بلکه اگر وکیل اول بمیرد، وکیل دوم بر وکالت 

خود باقی می ماند.

وَ لَوْ كَانَ وَكِيلًَا عَنْهُ كَانَ لَهُ عَزْلُهُ، وَ كَانتَْ وَكَالَتُهُ تبََعاً لِوكِالَتِهِ، فَيَنْعَزِلُ بِاِنعِْزالِهِ أوَْ مَوْتهِِ، وَ وَ لَوْ كَانَ وَكِيلًَا عَنْهُ كَانَ لَهُ عَزْلُهُ، وَ كَانتَْ وَكَالَتُهُ تبََعاً لِوكِالَتِهِ، فَيَنْعَزِلُ بِاِنعِْزالِهِ أوَْ مَوْتهِِ، وَ 

لِ. لِ.لَا يَبْعُدُ أنَْ يَكُونَ لِلْمُوَكِّلِ عَزْلُهُ مِنْ دُونِ عَزْلِ الْوَكِيلِ الْْأوََّ لَا يَبْعُدُ أنَْ يَكُونَ لِلْمُوَكِّلِ عَزْلُهُ مِنْ دُونِ عَزْلِ الْوَكِيلِ الْْأوََّ

ولی اگر وکیل دوم از جانب وکیل اول به وکالت رسیده باشد ]و نه از جانب موکل، 
در این صورت[ وکیل اول می تواند وی را عزل نموده و ]در این صورت[ وکالت 
وکیل دوم به تبع وکالت وکیل اول خواهد بود. پس با عزل وکیل اول یا با موت وکیل 
بتواند ]مستقیماً[ وکیل دوم را عزل  بعید نیست که موکل  اول، منعزل می گردد. و 

نماید، بدون ]آنکه نیازی باشد که برای عزل او[ عزل وکیل اول ]صورت پذیرد[.
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 المسألة 21
يَجُوزُ أنَْ يَتَوَكَّلَ اثنَْانِ فَصَاعِداً عَنْ وَاحِدٍ فِِي أمَْرٍ وَاحِدٍيَجُوزُ أنَْ يَتَوَكَّلَ اثنَْانِ فَصَاعِداً عَنْ وَاحِدٍ فِِي أمَْرٍ وَاحِدٍ

مسأله 21: جایز است که دو نفر یا بیشتر، از طرف یک نفر در یک کار، وکالت بگیرند.

حَ الْمُوَكِّلَ بِاِنفِْرادِهِما أوَْ كَانَ لِكَلََامِهِ ظاَهِرٌ مُتَّبَعٌ فِِي ذَلِكَ جَازَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا الِاسْتِقْلََالُ  حَ الْمُوَكِّلَ بِاِنفِْرادِهِما أوَْ كَانَ لِكَلََامِهِ ظاَهِرٌ مُتَّبَعٌ فِِي ذَلِكَ جَازَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا الِاسْتِقْلََالُ فَإنِْ صَِرَّ فَإنِْ صَِرَّ

فِِي التَّصََرُّفِ مِنْ دُونِ مُرَاجَعَةِ الْْآخَرِ، وَ إِلاَّ لَمْ يَجُزِ الِانفِْرَادُ لِْأحََدِهِمَا وَ لَوْ مَعَ غَيْبَةِ صَاحِبِهِ فِِي التَّصََرُّفِ مِنْ دُونِ مُرَاجَعَةِ الْْآخَرِ، وَ إِلاَّ لَمْ يَجُزِ الِانفِْرَادُ لِْأحََدِهِمَا وَ لَوْ مَعَ غَيْبَةِ صَاحِبِهِ 

حَ بِالانِضِْمامِ وَ الِاجْتِمَاعِ أوَْ أطَْلَقَ بِأنَْ قَالَ مَثَلًَا وَكَّلْتُكمُا أوَْ أنَتُْمَا وَكيلَايَ  حَ بِالانِضِْمامِ وَ الِاجْتِمَاعِ أوَْ أطَْلَقَ بِأنَْ قَالَ مَثَلًَا وَكَّلْتُكمُا أوَْ أنَتُْمَا وَكيلَايَ أوَْ عَجْزهِِ، سَواءٌ صَِرَّ أوَْ عَجْزهِِ، سَواءٌ صَِرَّ

وَ نحَْوُ ذَلِكَوَ نحَْوُ ذَلِكَ

پس اگر موکل به استقلال هریک تصریح کند، یا بیان موکل، ظهور لازم الاتباع در 
به  آنکه  بدون  از دو وکیل، تصرف، جایز است،  برای هریک  باشد،  داشته  امر  این 
دیگری مراجعه کند و در غیر اینصورت برای هیچیک، اقدام مستقل جایز نیست، حتی 
در صورت غیبت یا ناتوانی وکیل دیگر؛ خواه موکل به انضمام و اجتماع ]دو موکل[ 
تصریح کرده باشد یا مطلق گذاشته باشد؛1 به این ترتیب که مثلًا بگوید: »شما دو نفر 

را وکیل نمودم« یا »شما دو نفر وکلای من هستید« و مانند این.

وَ لَوْ مَاتَ أحََدُهُمَا بَطَلَتِ الْوكَاَلَةُ رَأسْاً مَعَ شَِرطِْ الِاجْتِمَاعِ أوَْ الاطِلَاقِ الْمُنْزَلِ مَنْزِلَتَهُ وَ بَقِيَتْ وَ لَوْ مَاتَ أحََدُهُمَا بَطَلَتِ الْوكَاَلَةُ رَأسْاً مَعَ شَِرطِْ الِاجْتِمَاعِ أوَْ الاطِلَاقِ الْمُنْزَلِ مَنْزِلَتَهُ وَ بَقِيَتْ 

وَكَالَةُ الْبَاقِي لَوْ وُكِّلَ بِالِانفِْرادِ.وَكَالَةُ الْبَاقِي لَوْ وُكِّلَ بِالِانفِْرادِ.

پس ]اگر وکلا مستقل نباشند[ اگر یکی از دو وکیل بمیرد وکالت ]هر دو وکیل[ رأساً 
باطل می شود در صورتی که شرط اجتماع شده باشد یا ]عقد[ به طور مطلق ]منعقد 
گردیده باشد[ به نحوی که اطلاق به منزلة شرط اجتماع باشد.2 و اگر هر یک مستقلًا 

وکیل باشند ]با مرگ یک وکیل[ وکالت دیگری باقی خواهد بود.

۱- ماده ۶۶۹ ق.م: هرگاه برای انجام امر دو یا چند نفر، وکیل معین شده باشد، هیچ یک از آن ها نمی تواند بدون دیگری یا دیگران دخالت 
در آن بنماید مگر این که هر یک مستقلًا وکالت داشته باشد در این صورت هرکدام می تواند به تنهائی آن امر را به جا آورد. 

۲- ماده ۶۷۰ ق.م: در صورتی که دو نفر به نحو اجتماع وکیل باشند، به موت یکی از آن ها، وکالت دیگری باطل می شود. 
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 المسألة 22
الْوكََالَةُ عَقْدٌ جَائِزٌ مِنَ الطَّرفََيْْنِالْوكََالَةُ عَقْدٌ جَائِزٌ مِنَ الطَّرفََيْْنِ

مسأله 22: وکالت عقدی است که از سوی طرفین جایز است.

فَلِلْوكَيلِ أنَْ يَعْزِلَ نفَْسَهُ مَعَ حُضُورِ الْمُوَكِّلِ وَ غَيْبَتِهِفَلِلْوكَيلِ أنَْ يَعْزِلَ نفَْسَهُ مَعَ حُضُورِ الْمُوَكِّلِ وَ غَيْبَتِهِ

پس وکیل می تواند خود را در حضور موکل یا در غیاب او عزل نماید.

يَّاهُ، فَلَوْ أنَشَْأَ عَزْلَهُ وَ لَمْ يَطَّلِعْ  وطٌ بِبُلوُغِهِ إِ يَّاهُ، فَلَوْ أنَشَْأَ عَزْلَهُ وَ لَمْ يَطَّلِعْ وَ كذََا لِلْمُوكِّلِ أنَْ يَعْزِلَهُ، لكِن انِعِْزالُهُ بِعَزْلهِِ مَشَّْرُ وطٌ بِبُلوُغِهِ إِ وَ كذََا لِلْمُوكِّلِ أنَْ يَعْزِلَهُ، لكِن انِعِْزالُهُ بِعَزْلهِِ مَشَّْرُ

عَلَيْهِ الْوَكِيلُ لَمْ يَنْعَزِلْ فَلَوْ أمَْضََى أمَْراً قَبْلَ أنَْ يَبْلُغَهُ وَ لَوْ بِاِخْبارِ ثِقَةٍ كَانَ ناَفِذاً.عَلَيْهِ الْوَكِيلُ لَمْ يَنْعَزِلْ فَلَوْ أمَْضََى أمَْراً قَبْلَ أنَْ يَبْلُغَهُ وَ لَوْ بِاِخْبارِ ثِقَةٍ كَانَ ناَفِذاً.

و همچنین موکل می تواند وکیل را عزل نماید؛ ولی عزل شدنِ وکیل با عزل کردن 
توسط موکل، مشروط به رسیدن خبر عزل به وکیل است؛ پس اگر موکل، عزل وکیل 
را انشاء نماید و وکیل بر آن مطلع نگردد، عزل نشده است. پس اگر وکیل قبل از 
رسیدنِ خبرِ عزل )گرچه با خبر دادن فرد موثق( کاری را انجام دهد، عملش نافذ است.1

المسألة 23
تبَْطُلُ الْوكََالَةُ بِِموَْتِ الْوَكِيلِ، وَ كَذَا بِِموَْتِ الْمُوَكِّلِ وَ إنِْ لَمْ يَعْلَمِ الْوَكِيلُ بِِموَْتهِِتبَْطُلُ الْوكََالَةُ بِِموَْتِ الْوَكِيلِ، وَ كَذَا بِِموَْتِ الْمُوَكِّلِ وَ إنِْ لَمْ يَعْلَمِ الْوَكِيلُ بِِموَْتهِِ

]باطل  به مرگ موکل  باطل می شود و همچنین  با مرگ وکیل  مسأله 23: وکالت 
می گردد[ اگرچه وکیل از مرگ موکل، بی خبر باشد

وَ بِعُروضِ الْجُنُونِ عَلََى كُلٍّ مِنْهُمَا عَلََى الْْأقَْوَى فِِي الاطَبْاقِي، وَ عَلََى الْْأحَْوَطِ فِِي غَيْْرهِِوَ بِعُروضِ الْجُنُونِ عَلََى كُلٍّ مِنْهُمَا عَلََى الْْأقَْوَى فِِي الاطَبْاقِي، وَ عَلََى الْْأحَْوَطِ فِِي غَيْْرهِِ

و ]نیز عقد وکالت باطل می شود[ با عروض جنون بر هریک از وکیل و موکل، بنابر 
اقوی در جنون دائمی و بنابر احتیاط در جنون ادواری.2

۱- ماده ۶۸۰ ق.م: تمام اموری که وکیل تا قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید، نسبت به موکل نافذ است. 
۲- ماده ۶۷۸ ق.م: وکالت به طریق ذیل مرتفع می شود: 
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وَ بِاِغْماءِ كُلٍّ مِنْهُمَا عَلََى الْْأحَْوَطِوَ بِاِغْماءِ كُلٍّ مِنْهُمَا عَلََى الْْأحَْوَطِ

و ]نیز عقد وکالت باطل می شود[ بنابراحتیاط با بیهوشی هریک از وکیل و موکل

وَ بِتَلَفِ مَا تعََلَّقْتَ بِهِ الْوكََالَةُوَ بِتَلَفِ مَا تعََلَّقْتَ بِهِ الْوكََالَةُ

و ]نیز عقد وکالت باطل می شود[ با تلف شدن آنچه که وکالت به آن تعلق گرفته است

وَ بِفِعْلِ الْمُوَكِّلِ وَ لَوْ بِالتَّسبيبِ مَا تعََلَّقْتَ بِهِ، كَمَا لَوْ وَكَلَهُ فِِي بَيْعِ سِلْعَةٍ ثمَُّ بَاعَهَاوَ بِفِعْلِ الْمُوَكِّلِ وَ لَوْ بِالتَّسبيبِ مَا تعََلَّقْتَ بِهِ، كَمَا لَوْ وَكَلَهُ فِِي بَيْعِ سِلْعَةٍ ثمَُّ بَاعَهَا

و ]نیز عقد وکالت، باطل می شود[ با انجام موضوع وکالت توسط موکل -اگرچه به تسبیب 
باشد-؛ مانند آنکه اگر او را وکیل نماید در فروش کالایی ]و[ سپس ]موکل[ آن کالا را بفروشد

أوَْ فِعْلِ مَا يُنَافِيهِ كَمَا وَكَلَهُ فِِي بَيْعِ شَئٍ ثمَُّ أوَْقَفَهُ.أوَْ فِعْلِ مَا يُنَافِيهِ كَمَا وَكَلَهُ فِِي بَيْعِ شَئٍ ثمَُّ أوَْقَفَهُ.

منافات  با موضوع وکالت  اگر موکل[ کاری کند که  باطل می شود  ]نیز وکالت  و 
داشته باشد؛ مانند آنکه وکیل نماید دیگری را در فروش کالایی و سپس ]موکل[ آن 

کالا را وقف کند.1 

المسألة 24
عِي عَلَيْهِ  عِي وَ الْمُدَّ عِي عَلَيْهِ يَجُوزُ التُّوكيلُ فِِي الْخُصُومَةِ وَ الْمُرَافَعَةِ لِكُلٍّ مِنَ الْمُدَّ عِي وَ الْمُدَّ يَجُوزُ التُّوكيلُ فِِي الْخُصُومَةِ وَ الْمُرَافَعَةِ لِكُلٍّ مِنَ الْمُدَّ

مسأله 24: هریک از مدعی و مدعی علیه می توانند در دعوی و ]جریان[ دادرسی ]به 
شخص دیگری[ وکالت دهند ]تا وی از جانب آن ها در دادگاه حاضر شود[.2

۱( به عزل موکل. 
۲( به استعفای وکیل. 

۳( به موت یا به جنون وکیل یا موکل.
۱- ماده ۶۸۳ ق.م: هرگاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا به طورکلی عملی که منافی با 

وکالت وکیل باشد به جا آورد مثل اینکه مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود، خود بفروشد، وکالت منفسخ می شود. 
۲- اصل ۳۵ ق.ا: در همه دادگاه ها، طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید 

برای آن ها امکانات تعیین وکیل، فراهم گردد.



27 بلاک لت باتک

فَِ وَ الْمَنَاصِبِ الْجَليِلَةِ أنَْ يَتَوَلَّوْا الْمُنَازَعَةَ وَ الْمُرَافَعَةَ  فَِ وَ الْمَنَاصِبِ الْجَليِلَةِ أنَْ يَتَوَلَّوْا الْمُنَازَعَةَ وَ الْمُرَافَعَةَ بَلْ يكُْرهَُ لِذَوِي الْمُرُوءَاتِ مِنْ أهَْلِ الشَّرَّ بَلْ يكُْرهَُ لِذَوِي الْمُرُوءَاتِ مِنْ أهَْلِ الشَّرَّ

بِأنَفُْسِهِمْ خُصُوصاً إذَِا كَانَ الطُّرفَُ بِذِي اللِّسَانِبِأنَفُْسِهِمْ خُصُوصاً إذَِا كَانَ الطُّرفَُ بِذِي اللِّسَانِ

افرادی که جایگاه رفیع  افراد شرافتمند و  از  بلکه مکروه است که صاحبان مروت 
اجتماعی هستند، شخصاً عهده دار منازعه و دادرسی شوند؛ خصوصاً هنگامی که طرف 

]مقابل نیز[ بدزبان باشد.

وَ لَا يُعْتَبََرُ رضِا صَاحِبِهِ، فَلَيْسَ لَهُ الِامْتِنَاعُ عَنْ خُصُومَةِ الْوَكِيل.وَ لَا يُعْتَبََرُ رضِا صَاحِبِهِ، فَلَيْسَ لَهُ الِامْتِنَاعُ عَنْ خُصُومَةِ الْوَكِيل.

نیست؛  و رضایت یک طرف  دعوی در خصوص وکیل گرفتن طرف دیگر، معتبر 
پس طرف دیگر نمی تواند از دعوی ]یعنی طرف دعوی قرار گرفتن[ با وکیلِ ]طرف 

مقابل[ خودداری نماید.

المسألة 25
عَى عَلَيْهِ عِنْدَ الْحَاكِمِ، وَ إِقَامَةُ الْبَيِّنَةِ وَ تعَْديلهِا،  عْوَى عَلََى الْمُدَّ عِي وَظيفَتُهُ بَثُّ الدَّ عَى عَلَيْهِ عِنْدَ الْحَاكِمِ، وَ إِقَامَةُ الْبَيِّنَةِ وَ تعَْديلهِا، وَكِيلُ الْمُدَّ عْوَى عَلََى الْمُدَّ عِي وَظيفَتُهُ بَثُّ الدَّ وَكِيلُ الْمُدَّ

وَ تحَْليفِ الْمُنْكِرِ، وَ طَلَبِ الْحُكْمِ عَلََى الْخَصْمِ وَ بِالْجُمْلَةِ كُلُّ مَا هُوَ وَسِيلَةٌ إِلََى الاثِبْاتِوَ تحَْليفِ الْمُنْكِرِ، وَ طَلَبِ الْحُكْمِ عَلََى الْخَصْمِ وَ بِالْجُمْلَةِ كُلُّ مَا هُوَ وَسِيلَةٌ إِلََى الاثِبْاتِ

مسأله 25: وظیفة وکیلِ مدعی، تشریح دعوی علیه مدعی علیه نزد قاضی است و نیز 
]سایر وظایف وکیل مدعی عبارتند از:[ معرفی شهود و اثبات عدالت شهود و سوگند 
دادن منکر1 و درخواست صدور حکم از سوی قاضی علیه طرف دیگر و خلاصه اینکه 
]ارائه[ هر آنچه که وسیله ای برای اثبات ]ادعای مدعی[ باشد ]در زمرة وظایف وکیل 

مدعی است[.

هُودِ، وَ إِقَامَةُ بَيِّنَةِ الْجَرْحِ، وَ مُطاَلَبَةُ  عَى عَلَيْهِ وَظيفَتُهُ الانِكْارُ، وَ الطَّعْنُ عَلََى الشُّ هُودِ، وَ إِقَامَةُ بَيِّنَةِ الْجَرْحِ، وَ مُطاَلَبَةُ وَ وَكِيلُ الْمُدَّ عَى عَلَيْهِ وَظيفَتُهُ الانِكْارُ، وَ الطَّعْنُ عَلََى الشُّ وَ وَكِيلُ الْمُدَّ

۱- ماده ۳۳۱ ق.آ.د.ک: تقاضاي سوگند قابل توکیل است و وکیل در دعوي می تواند در صورتی که در وکالت نامه تصریح شده باشد، طرف 
را سوگند دهد، اما سوگند یادکردن قابل توکیل نیست و وکیل نمی تواند به جاي موکل سوگند یاد کند.
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فْعِ مَا أمَْكَنَ. عْيُ فِِي الدَّ فْعِ مَا أمَْكَنَ.الْحَاكِمِ بِسِماعِها وَ الْحُكْمِ بِهَا، وَ بِالْجُمْلَةِ عَلَيْهِ السَّ عْيُ فِِي الدَّ الْحَاكِمِ بِسِماعِها وَ الْحُكْمِ بِهَا، وَ بِالْجُمْلَةِ عَلَيْهِ السَّ

و وظیفة وکیل مدعی علیه ]عبارت است از[ انکار و طعن بر شهود و معرفی شهود 
بر جرح شهود و درخواست از قاضی برای استماع شهادت شهود و صدور حکم بر 
اساس آن و خلاصه اینکه وکیل مدعی علیه باید در حد امکان، سعی در دفع نمودن 

]ادلة مدعی و وکیل وی[ بنماید.

المسألة 26
عِياً وَ صَارَتْ  ينِ مَثَلًَا فِِي أثَنَْاءِ مُدَافَعَةِ وَكِيلِهُ عَنْهُ الْْأدََاءَ أوَْ الابِْراءَ انقَْلَبَ مُدَّ عَى مُنْكِرُ الدِّ عِياً وَ صَارَتْ لَوِ ادَّ ينِ مَثَلًَا فِِي أثَنَْاءِ مُدَافَعَةِ وَكِيلِهُ عَنْهُ الْْأدََاءَ أوَْ الابِْراءَ انقَْلَبَ مُدَّ عَى مُنْكِرُ الدِّ لَوِ ادَّ

وَ صَارَتْ  عِي،  الْمُدَّ غَيْْرهَِا مِماَّ هُوَ وَظيفَةُ  وَ  عْوَى  الدَّ هَذِهِ  الْبَيِّنَةِ عَلََى  إِقَامَةُ  وَكِيلِهِ  وَ صَارَتْ وظيفَةُ  عِي،  الْمُدَّ غَيْْرهَِا مِماَّ هُوَ وَظيفَةُ  وَ  عْوَى  الدَّ هَذِهِ  الْبَيِّنَةِ عَلََى  إِقَامَةُ  وَكِيلِهِ  وظيفَةُ 

عَى عَلَيْهِ. عَى عَلَيْهِ.وَظيفَةُ خَصْمِهِ الانِكْارَ وَ غَيْْرهَُ مِنْ وَظایِفِ الْمُدَّ وَظيفَةُ خَصْمِهِ الانِكْارَ وَ غَيْْرهَُ مِنْ وَظایِفِ الْمُدَّ

مسأله 26: اگر مثلًا کسی که منکر دین است، در اثنای دفاع وکیلش از وی، ادعای 
ادای دین یا ابرای آن را نماید ]با این ادعای وی بر اداء یا ابرای دین، خود بخود[ به 
مدعی مبدل گشته و وظیفة وکیلش ]از این پس[ معرفی شهود بر اثبات این دعوی و 
دیگر وظایف وکیل مدعی  می شود و ]متقابلًا[ وظیفة طرف مقابلش، انکار دعوی و 

دیگر وظایف مدعی علیه می گردد.

المسألة 27
لَا يُقْبَلُ إِقْرَارُ الْوَكِيلِ فِِي الْخُصُومَةِ عَلََى مُوكِّلِهِلَا يُقْبَلُ إِقْرَارُ الْوَكِيلِ فِِي الْخُصُومَةِ عَلََى مُوكِّلِهِ

مسأله 27: اقرار وکیل علیه موکلش در دعوی پذیرفته نیست1؛

لٌ أوَْ  عِي الْقَبْضَ أوَْ الِابرْاءَ أوَْ قَبُولَ الْحَوَالَةِ أوَِ الْمُصَالَحَةِ أوَْ بِأنََّ الْحَقَّ مُؤَجَّ لٌ أوَْ فَلَوْ أقََرَّ وَكِيلُ الْمُدَّ عِي الْقَبْضَ أوَْ الِابرْاءَ أوَْ قَبُولَ الْحَوَالَةِ أوَِ الْمُصَالَحَةِ أوَْ بِأنََّ الْحَقَّ مُؤَجَّ فَلَوْ أقََرَّ وَكِيلُ الْمُدَّ

عِي لَمْ يُقْبَلْ، وَ بَقِيَتِ الْخُصُومَةُ عَلََى  عَى عَلَيْهِ بِالْحَقِّ لِلْمُدَّ عِي لَمْ يُقْبَلْ، وَ بَقِيَتِ الْخُصُومَةُ عَلََى أنََّ الْبَيِّنَةَ فَسَقَةٌ أوَْ أقََرَّ وَكِيلُ الْمُدَّ عَى عَلَيْهِ بِالْحَقِّ لِلْمُدَّ أنََّ الْبَيِّنَةَ فَسَقَةٌ أوَْ أقََرَّ وَكِيلُ الْمُدَّ

حَالِهَا سَوَاءٌ أقََرَّ فِِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ أوَْ غَيْْرهِِ، وَ يَنْعَزِلُ بِذَلِكَ وَ تبَْطلُُ وَكاَلَتُهُ، لِْأنََّهُ بَعْدَ الاقِْرارِ حَالِهَا سَوَاءٌ أقََرَّ فِِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ أوَْ غَيْْرهِِ، وَ يَنْعَزِلُ بِذَلِكَ وَ تبَْطلُُ وَكاَلَتُهُ، لِْأنََّهُ بَعْدَ الاقِْرارِ 

۱- ماده ۱۶۵ ق.م.ا: اظهارات وکیل علیه موکل و ولی و قیم علیه مولی علیه اقرار محسوب نمی شود.
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ظاَلِمٌ فِِي الْخُصُومَةِ بِزَعْمِهِ.ظاَلِمٌ فِِي الْخُصُومَةِ بِزَعْمِهِ.

پس اگر وکیل مدعی اقرار نماید به قبض یا ابرا یا قبول حواله یا مصالحه یا به اینکه 
شهادت  مدعی  نفع  به  که  ]حاضر  شهودِ  بگوید  اینکه  یا  است  مؤجل  ]مدعی[  حقِ 
اقرارش پذیرفته نیست.[ همچنین  این موارد  از  داده اند[ فاسق هستند، ]در هیچیک 
پذیرفته  اقرارش  نماید،  اقرار  مدعی  برای  حق  ]ثبوت[  به  مدعی علیه  وکیل  ]اگر[ 
نیست. و دعوی برجای خود باقی است خواه در جلسة قضاوت اقرار نماید یا در غیر 
آن. و در این صورت ]با اقرار وکیل علیه موکل خود[ وی از وکالت، منعزل گردیده و 
وکالتش باطل می شود؛ زیرا پس از اقرار در نظر وکیل، موکلش در دعوی ظالم بوده 
]و متعرض به حق طرف مقابل است و وکالت برای دفاع از ظلم ظالم، صحیح نیست[.

المسألة 28
لْحَ عَنِ الْحَقِّ أوَْ الِابْراءِ مِنْهُ إِلاَّ أنَْ يَكوُنَ وَكِيلًَا فِِي ذَلِكَ أيَْضاً  لْحَ عَنِ الْحَقِّ أوَْ الِابْراءِ مِنْهُ إِلاَّ أنَْ يَكوُنَ وَكِيلًَا فِِي ذَلِكَ أيَْضاً الْوَكِيلُ بِالْخُصُومَةَ لَا يََملِْكُ الصُّ الْوَكِيلُ بِالْخُصُومَةَ لَا يََملِْكُ الصُّ

بِالْخُصُوصِ.بِالْخُصُوصِ.

مسأله 28: وکیل در یک دعوی نمی تواند حق ]موکل خود را[ صلح یا ابراء نماید 
مگر اینکه به خصوص در این موارد نیز ]از موکل خود[ وکالت داشته باشد.

المسألة 29
حْ بِاِسْتقِلَالِ كُلٍّ مِنْهُمَا وَ  حْ بِاِسْتقِلَالِ كُلٍّ مِنْهُمَا وَ يَجُوزُ أنَْ يُوكَِّلَ اثنَْيْْنِ فَصَاعِداً بِالْخُصُومَةَ كَسَائِرِ الْْأمُُورِ فَإِنْ لَمْ يُصََرِّ يَجُوزُ أنَْ يُوكَِّلَ اثنَْيْْنِ فَصَاعِداً بِالْخُصُومَةَ كَسَائِرِ الْْأمُُورِ فَإِنْ لَمْ يُصََرِّ

لَمْ يكَُنْ لِكلَََامِهِ ظُهُورٌ فِيهِ لَمْ يُسْتَقَلُّ بِهَا أحََدُهُمَا، بَلْ يَتَشاوَرانِ وَ يَتَباصَِرانِ وَ يَعْضُدُ كُلٌّ لَمْ يكَُنْ لِكلَََامِهِ ظُهُورٌ فِيهِ لَمْ يُسْتَقَلُّ بِهَا أحََدُهُمَا، بَلْ يَتَشاوَرانِ وَ يَتَباصَِرانِ وَ يَعْضُدُ كُلٌّ 

ضَ إِلَيْهِمَا. ضَ إِلَيْهِمَا.مِنْهُمَا صَاحِبَهُ وَ يُعِينُهُ عَلََى مَا فُوِّ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ وَ يُعِينُهُ عَلََى مَا فُوِّ

مسأله 29: جایز است که در دعوی )همانند دیگر امور( به دو نفر یا بیشتر وکالت 
داده شود؛1 پس اگر موکل تصریح به استقلال هریک از وکلا ننماید و در کلام وی 
]یعنی موکل[ نیز قرینه ای نباشد که دلالت بر این معنا نماید، هیچ یک از وکلا به 

۱- ماده ۳۸۵ ق.آ.د.ک: هر یک از طرفین می تواند حداکثر سه وکیل به دادگاه معرفی کند. استعفای وکیل تعیینی یا عزل وکیل پس از 
تشکیل جلسه رسیدگی پذیرفته نمی شود.
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واسطة عقد وکالت، نباید بطور مستقل عمل  کنند، بلکه باید از یکدیگر مشاوره گرفته 
و یکدیگر را آگاه نموده و هریک از آن دو، دیگری را حمایت کرده و در آنچه به 

دیگری واگذار شده او را یاری نماید.

المسألة 30
خُصُومَةٍ  فِِي  أوَْ  مُطْلَقاً  حُقُوقِهِ  اسْتِيفَاءِ  وَ  فِِي خُصُوماتِهِ  الْحَاكِمِ  بِحُضُورِ  وَكِيلًَا  رَجُلٌ  وَكَّلَ  خُصُومَةٍ لَوْ  فِِي  أوَْ  مُطْلَقاً  حُقُوقِهِ  اسْتِيفَاءِ  وَ  فِِي خُصُوماتِهِ  الْحَاكِمِ  بِحُضُورِ  وَكِيلًَا  رَجُلٌ  وَكَّلَ  لَوْ 

عْوَى عَلَيْهِ يَسْمَعُ الْحَاكِمُ دَعْوَاهُ عَلَيْهِ ، وَ  مَ الْوَكِيلُ خَصْماً لِمُوكَِّلِهِ وَ أقََامَ الدَّ عْوَى عَلَيْهِ يَسْمَعُ الْحَاكِمُ دَعْوَاهُ عَلَيْهِ ، وَ شَخْصِيَّةٍ ثمَُّ قَدَّ مَ الْوَكِيلُ خَصْماً لِمُوكَِّلِهِ وَ أقََامَ الدَّ شَخْصِيَّةٍ ثمَُّ قَدَّ

عْوَى وَ أقََامَ الْبَيِّنَةَ عِنْدَهُ عَلَيْهَا عَى عِنْدَ الْحَاكِمِ وَكَالَتُهُ فِِي الدَّ عْوَى وَ أقََامَ الْبَيِّنَةَ عِنْدَهُ عَلَيْهَاكَذَا إذَِا ادَّ عَى عِنْدَ الْحَاكِمِ وَكَالَتُهُ فِِي الدَّ كَذَا إذَِا ادَّ

مسأله 30: اگر موکل شخصی را در حضور حاکم، در خصوص دعاوی خود و استیفای 
آن وکیل،  نماید، سپس  دعوای مشخص، وکیل  در یک  یا  مطلق،  به طور  حقوقش 
شخصی را به عنوان طرفِ دعوای موکلش به نزد قاضی برده و علیه وی اقامه دعوا 
نماید، قاضی باید دعوای او را استماع نماید و همچنین است اگر وی در نزد قاضی 

ادعای وکالت در دعوا نموده و علیه مدعی علیه نزد قاضی اقامة بینه نماید.

قْهُ فِِي وَكاَلَتِهِ  عَاهَا مِنْ دُونِ بَيِّنَةٍ فَإنِْ لَمْ يَحْضَُرْ خَصْماً عِنْدَهُ أوَْ أحَْضََرَ وَ لَمْ يُصَدِّ ا إذَِا ادَّ قْهُ فِِي وَكاَلَتِهِ وَ أمََّ عَاهَا مِنْ دُونِ بَيِّنَةٍ فَإنِْ لَمْ يَحْضَُرْ خَصْماً عِنْدَهُ أوَْ أحَْضََرَ وَ لَمْ يُصَدِّ ا إذَِا ادَّ وَ أمََّ

قَهُ فِيهَا فَالظَّاهِرُ أنََّهُ يُسْمَعُ دَعْوَاهُ لَكِنْ لَمْ تثَْبُتْ بِذَلِكَ وَكاَلَتُهُ عَنْ  قَهُ فِيهَا فَالظَّاهِرُ أنََّهُ يُسْمَعُ دَعْوَاهُ لَكِنْ لَمْ تثَْبُتْ بِذَلِكَ وَكاَلَتُهُ عَنْ لَمْ يُسْمَعْ دَعْوَاهُ وَ لَوْ صَدَّ لَمْ يُسْمَعْ دَعْوَاهُ وَ لَوْ صَدَّ

ةً عَلَيْهِ ةً عَلَيْهِمُوكِّلِهِ بِحَيْثُ تكَُونُ حُجَّ مُوكِّلِهِ بِحَيْثُ تكَُونُ حُجَّ

اما هنگامی که شخص ]نزد قاضی[ بدون بینه، ادعای وکالت نموده و مدعی علیه را 
]نیز در مجلس قضاوت[ حاضر ننماید و یا اگر حاضر نموده، مدعی علیه، ادعای وکالت 
]داشتن وکیل از موکل خود را[ تصدیق ننماید، ادعای وکالت وی مسموع نخواهد بود. 
ولی اگر طرف دیگر ]ادعای وکالت[ وی را تصدیق نماید، ظاهراً دعوایش پذیرفته 
می شود ولی با تصدیق این ادعا توسط طرف دیگر وکالت وی اثبات نمی شود به ترتیبی 
که حجت بر او باشد ]به این ترتیب از آنجا که مدعی علیه، وکالت وی را پذیرفته 
اثبات نرسیده است[. به  است به دعوی رسیدگی می شود هرچند هنوز وکالت وی 
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بِحَقيَّةِ  لَوْ قَضَتْ  وَ   ، بِالْحَقِّ عَلَيْهِ  عَى  الْمُدَّ يُلْزمَُ  عِي  الْمُدَّ بِحَقيَّةِ  الْقَضَاءِ  مَوَازِينُ  بِحَقيَّةِ فَإِذَا قَضَتِ  لَوْ قَضَتْ  وَ   ، بِالْحَقِّ عَلَيْهِ  عَى  الْمُدَّ يُلْزمَُ  عِي  الْمُدَّ بِحَقيَّةِ  الْقَضَاءِ  مَوَازِينُ  فَإِذَا قَضَتِ 

عَى عَلَيْهِ  تِهِ فَإِذَا أنَكَْرَ الْوكَاَلَةَ تبَْقَى دَعْوَاهُ عَلََى حَالِهَا، وَ لِلْمُدَّ عِي عَلََى حُجَّ عَى عَلَيْهِ فَالمدَُّ عَى عَلَيْهِ الْمُدَّ تِهِ فَإِذَا أنَكَْرَ الْوكَاَلَةَ تبَْقَى دَعْوَاهُ عَلََى حَالِهَا، وَ لِلْمُدَّ عِي عَلََى حُجَّ عَى عَلَيْهِ فَالمدَُّ الْمُدَّ

عَى عَلَيْهِ  عِي إِقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلََى ثبُُوتِ الْوكََالَةِ، وَ مَعَ ثبُُوتهَِا بِهَا تثَْبُتُ حَقيَّةُ الْمُدَّ عَى عَلَيْهِ أوَْ وَكِيلِ الْمُدَّ عِي إِقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلََى ثبُُوتِ الْوكََالَةِ، وَ مَعَ ثبُُوتهَِا بِهَا تثَْبُتُ حَقيَّةُ الْمُدَّ أوَْ وَكِيلِ الْمُدَّ

عْوَى. عْوَى.فِِي مَهِيَّةِ الدَّ فِِي مَهِيَّةِ الدَّ

پس هنگامی که موازین قضاوت به حقانیت مدعی، حکم نماید، مدعی علیه به ]ادای[ 
بر حجتش  نماید پس مدعی  حقانیت مدعی علیه حکم  به  اگر  و  الزام می شود.  حق، 
باقی است ]یعنی مدعی می تواند وکالت وکیلش را انکار کند )در صورتی که در 
واقع وکالت نداده باشد( چون گفتیم که صرف تصدیق وکالتِ وکیلِ مدعی از سوی 
انکار  او نمی شود و مدعی می تواند وکالتش را  اثبات وکالت  مدعی علیه، موجب 
کند[ پس هرگاه ]مدعی[ وکالت را انکار نماید، دعوا به حال خود باقی است ]و حقی 
برای مدعی علیه وجود ندارد[ و مدعی علیه یا وکیل مدعی می تواند بر ثبوتِ وکالتِ 
]وکیلِ مدعی[ اقامة بینه نمایند و با اثباتِ وکالت ]توسط مدعی علیه یا وکیل مدعی[ 

به وسیلة بینه، حقانیت مدعی علیه در ماهیت دعوی، اثبات می شود.

المسألة 31
، فَلِلْمَحْكومِ  هِ عَلََى خَصْمِهِ لَمْ يكَُنْ لَهُ بَعْدَ الاثِبْاتِ قَبْضُ الْحَقِّ عْوَى وَ تثَْبِیتِ حَقِّ ، فَلِلْمَحْكومِ لَوْ وَكَّلَهُ فِِي الدَّ هِ عَلََى خَصْمِهِ لَمْ يكَُنْ لَهُ بَعْدَ الاثِبْاتِ قَبْضُ الْحَقِّ عْوَى وَ تثَْبِیتِ حَقِّ لَوْ وَكَّلَهُ فِِي الدَّ

عَلَيْهِ أنَْ يََمتَْنِعَ عَنْ تسَْلِيمِ مَا ثبُِتَ عَلَيْهِ إِلََى الْوَكِيلِ.عَلَيْهِ أنَْ يََمتَْنِعَ عَنْ تسَْلِيمِ مَا ثبُِتَ عَلَيْهِ إِلََى الْوَكِيلِ.

مسأله 31: اگر موکل شخصی را در دعوی و تثبیت حق خود، علیه دیگری وکیل 
وکیل  حق،  اثبات  از  پس  گردد[  موکل  حق  اثبات  به  منجر  دعوی  ]چنانچه  نماید، 
نمی تواند حق موکل را قبض نماید. پس محکوم علیه می تواند از تسلیم آنچه برای 

موکل اثبات شده به وکیل خودداری نماید.1

۱- ماده ۶۶۴ ق.م: وکیل در محاکمه، وکیل در قبض حق نیست مگر اینکه قرائن دلالت بر آن نماید و همچنین وکیل در اخذ حق، وکیل 
در مرافعه نخواهد بود. 
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المسألة 32
لَوْ وَكَلَهُ فِِي اسْتِيفَاءِ حَقٍّ لَهُ عَلََى غَيْْرهِِ فَجَحَدَهُ مَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ لَمْ يكَُنْ لِلْوَكِيلِ مُخاصِمَتُهُ وَ لَوْ وَكَلَهُ فِِي اسْتِيفَاءِ حَقٍّ لَهُ عَلََى غَيْْرهِِ فَجَحَدَهُ مَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ لَمْ يكَُنْ لِلْوَكِيلِ مُخاصِمَتُهُ وَ 

مُرافِعَتُهُ وَ تثَْبِيتُ الْحَقِّ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَكُنْ وَكِيلًَا فِِي الْخُصُومَةِ.مُرافِعَتُهُ وَ تثَْبِيتُ الْحَقِّ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَكُنْ وَكِيلًَا فِِي الْخُصُومَةِ.

مسأله 32: اگر موکل شخصی را برای گرفتن حق خود علیه دیگری وکیل نماید و آن 
دیگری، حق را انکار نماید، وکیل نمی تواند در دادگاه علیه او اقامه دعوا کند و با 
وی مرافعه نماید و حق را علیه آن شخص اثبات نماید، تا زمانی که وکیل در دعوی 
نباشد ]زیرا او فقط وکیل در استیفای حق بوده و نه وکیل در اقامة دعوا در دادگاه[. 

المسألة33
لِ بِتَسْلِيمِ الْعَمَلِ الْمُوكَِّلُ فِيهِ اَ يُسْتَحَقُّ الْجُعَلَ فِِي الْْأوََّ لِ بِتَسْلِيمِ الْعَمَلِ الْمُوكَِّلُ فِيهِيَجُوزُ التُّوكيلُ بِجُعْلٍ وَ بِغَيْْرهِِ، وَ إنَِّمَّ اَ يُسْتَحَقُّ الْجُعَلَ فِِي الْْأوََّ يَجُوزُ التُّوكيلُ بِجُعْلٍ وَ بِغَيْْرهِِ، وَ إنَِّمَّ

مسأله 33: جایز است وکالت دادن با قرار دادن جُعل و غیر آن.1 در صورت اول ]که 
جُعل برای وکیل مقرر شده[ وکیل با تسلیم ]و انجام[ کار مورد وکالت، مستحق جُعل 

می گردد.

اَءِ وَ جَعَلَ لَهُ جُعْلًَا فَلَهُ الْمُطاَلَبَةُ بِهِ بِِمجَُرَّدِ إتَِْماَمِ الْمُعَامَلَةِ وَ إنِْ لَمْ  اَءِ وَ جَعَلَ لَهُ جُعْلًَا فَلَهُ الْمُطاَلَبَةُ بِهِ بِِمجَُرَّدِ إتَِْماَمِ الْمُعَامَلَةِ وَ إنِْ لَمْ فَلَوْ وَكَلَهُ فِِي الْبَيْعِ أوَِ الشَّرِّ فَلَوْ وَكَلَهُ فِِي الْبَيْعِ أوَِ الشَّرِّ

يَتَسَلَّمْ الْمُوَكَّلْ الثَّمَنَ أوَِ الْمُثْمَنَيَتَسَلَّمْ الْمُوَكَّلْ الثَّمَنَ أوَِ الْمُثْمَنَ

و همچنین است اگر او را در مرافعه و اثبات حق، وکیل نماید که در این صورت هم 
به مجرد اثبات حق، وکیل، مستحق جُعل می شود و اگرچه موکل حق اثبات شده را 

دریافت نکرده باشد.2

هُ بِِمجَُرَّدِ إثِبَْاتِهِ وَ إنِْ يَتَسَلَّمَهُ الْمُوكَِّلُ. هُ بِِمجَُرَّدِ إثِبَْاتِهِ وَ إنِْ يَتَسَلَّمَهُ الْمُوكَِّلُ.وَ كَذَا لَوْ وَكَّلَهُ فِِي الْمُرَافَعَةِ وَ تثَْبِيت الْحَقَّ اسْتَحَقَّ وَ كَذَا لَوْ وَكَّلَهُ فِِي الْمُرَافَعَةِ وَ تثَْبِيت الْحَقَّ اسْتَحَقَّ

پس اگر او را در فروش یا خرید وکیل نماید و برای وی جُعلی مقرر نماید، وکیل 
۱- ماده ۶۵۹ ق.م: وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت.

۲- ماده ۶۷۵ ق.م: موکل باید تمام مخارجی را که وکیل برای انجام وکالت خود نموده است و همچنین اجرت وکیل را بدهد مگر اینکه در 
عقد وکالت، طور دیگر مقرر شده باشد. 
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می تواند به مجردِ پایانِ معامله، جُعل خود را مطالبه نماید، اگرچه موکل ثمن یا مثمن 
]خرید یا فروش مورد وکالت[ را از طرف مقابل دریافت نکرده باشد 

المسألة34
لَوْ وَكَلَهُ فِِي قَبْضِ دَيْنِهِ مِنْ شَخْصٍ، فَمَاتَ قَبْلَ الْْأدََاءِ لَمْ يكَُنْ لَهُ مُطاَلَبَةُ وَارِثهِِ إِلاَّ أنَْ تشَْمُلَها لَوْ وَكَلَهُ فِِي قَبْضِ دَيْنِهِ مِنْ شَخْصٍ، فَمَاتَ قَبْلَ الْْأدََاءِ لَمْ يكَُنْ لَهُ مُطاَلَبَةُ وَارِثهِِ إِلاَّ أنَْ تشَْمُلَها 

الْوكََالَةُ.الْوكََالَةُ.

مسأله 34: اگر داین کسی را در قبض دینش از مدیون وکیل کند و مدیون پیش از 
ادای دین بمیرد، وکیل نمی تواند دین داین را از وارث مدیون مطالبه نماید مگر آنکه 

وکالت او شامل وکالت در قبض دین از وارث مدیون نیز بشود.

المسألة35
رَاهِمَ وَ اقْضِ  رَاهِمَ وَ اقْضِ لَوْ وَكَلَهُ فِِي اسْتِيفَاءِ دَيْنِهِ مِنَ زَيْدِ فَجَاءَ إِلَيْهِ لِلْمُطالِبَةِ فَقَالَ زَيْدٌ: "خُذْ هَذِهِ الدَّ لَوْ وَكَلَهُ فِِي اسْتِيفَاءِ دَيْنِهِ مِنَ زَيْدِ فَجَاءَ إِلَيْهِ لِلْمُطالِبَةِ فَقَالَ زَيْدٌ: "خُذْ هَذِهِ الدَّ

رَاهِمُ باَقِيَةً عَلََى  رَاهِمُ باَقِيَةً عَلََى بِهَا دَيْنَ فُلََانٍ" أيَْ مُوكّلِهُ فَأخََذَهَا صَارَ وَكِيلُ زِيدٍ فِِي قَضَاءِ دَيْنِهِ، وَ كاَنتَِ الدَّ بِهَا دَيْنَ فُلََانٍ" أيَْ مُوكّلِهُ فَأخََذَهَا صَارَ وَكِيلُ زِيدٍ فِِي قَضَاءِ دَيْنِهِ، وَ كاَنتَِ الدَّ

ينِ، وَ لِلْوَكِيلِ أنَْ يَقْبِضَ نفَْسَهُ بَعْدَ أخَْذِهِ مِنَ الْمَدْيوُنِ  ينِ، وَ لِلْوَكِيلِ أنَْ يَقْبِضَ نفَْسَهُ بَعْدَ أخَْذِهِ مِنَ الْمَدْيوُنِ مِلْکِ زَيْدٍ مَا لَمْ يَقْبِضْهَا صَاحِبُ الدِّ مِلْکِ زَيْدٍ مَا لَمْ يَقْبِضْهَا صَاحِبُ الدِّ

ائِنِ فِِي الِاسْتِيفَاءَ إِلاَّ أنَْ يكَُونَ توُكيلُ الْمَدْيوُنِ بِنَحْوٍ لَا يَشْمُلُ قَبْضَ  ائِنِ فِِي الِاسْتِيفَاءَ إِلاَّ أنَْ يكَُونَ توُكيلُ الْمَدْيوُنِ بِنَحْوٍ لَا يَشْمُلُ قَبْضَ بِعُنْوَانِ الْوكََالَةِ عَنِ الدَّ بِعُنْوَانِ الْوكََالَةِ عَنِ الدَّ

ائِنِ بِنَحْوِ مِماَّ  قْ الْقَبْضُ مِنَ الدَّ ائِنِ بِنَحْوِ مِماَّ الْوَكِيلِ، فَلِزَيدٍ اسِْتَِردادُها مَا دَامَتْ فِِي يَدِ الْوَكِيلِ وَ لَمْ يَتَحَقَّ قْ الْقَبْضُ مِنَ الدَّ الْوَكِيلِ، فَلِزَيدٍ اسِْتَِردادُها مَا دَامَتْ فِِي يَدِ الْوَكِيلِ وَ لَمْ يَتَحَقَّ

يْنُ بِحَالِهِ يْنُ بِحَالِهِذُكِرَ، وَ لَوْ تلَِفَتْ عِنْدَهُ بَقِيَ الدَّ ذُكِرَ، وَ لَوْ تلَِفَتْ عِنْدَهُ بَقِيَ الدَّ

مسأله 35: اگر شخصی دیگری را در استیفای دینش از زید وکیل نماید و وکیل برای 
مطالبة دین به جانب مدیون ]یعنی زید[ برود و زید بگوید: »این درهم ها را بگیر و با 
آن دین فلانی - یعنی موکل او - را بپرداز«. پس ]اگر[ وکیل درهم ها را بگیرد، بدین 
ترتیب وکیل زید در پرداخت دینش می شود و تا زمانی که قبض درهم ها توسط داین 
]یا همان موکل اول[ صورت نگرفته، درهم ها در مالکیت زید باقی است و در این 
حال وکیل می تواند پس از آنکه درهم ها را از مدیون گرفت، خود به عنوان وکالت 
از داین در استیفاء قبض نماید ]البته روشن است که در این فرض، قبض به صورت 
اعتباری رخ می دهد، چراکه واقعاً پول در دست وکیل است و تنها با ارادة قبض به 
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عنوان وکالت از داین، قبض رخ می دهد[ مگر اینکه وکالت دادن مدیون به وکیل به 
ترتیبی باشد که ]اجازه در[ قبض توسط وکیل را دربرنگیرد. ]با توجه به آنچه گفته 
شد در صورتی که وکیل، پول را از مدیون بگیرد، پیش از آنکه به قبض داین بدهد، 
هنوز پول در مالکیت مدیون است[ بنابراین زید می تواند تا زمانی که پول در دست 
وکیل است و قبض )به ترتیبی که ذکر شد( توسط داین محقق نشده، آن را برگرداند. 

پس اگر پول نزد وکیل، تلف شود، دین به حال خود باقی است.

ةُ  ينِ الَّذِي تطُالِبْني بِهِ لِفُلََانٍ فَأخََذَهَا كاَنَ قَابِضاً لِلْمُوكَِّلِ وَ بَرِأتَْ ذِمَّ ةُ وَ لَوْ قَالَ: خُذْهَا عَنِ الدِّ ينِ الَّذِي تطُالِبْني بِهِ لِفُلََانٍ فَأخََذَهَا كاَنَ قَابِضاً لِلْمُوكَِّلِ وَ بَرِأتَْ ذِمَّ وَ لَوْ قَالَ: خُذْهَا عَنِ الدِّ

زَيْدٍ، وَ لَيْسَ لَهُ الِاسْتَِردادُ.زَيْدٍ، وَ لَيْسَ لَهُ الِاسْتَِردادُ.

برای  من  از  که  دینی  بابت  را  پول  »این  بگوید:  داین[  وکیل  ]به  مدیون  اگر  ولی 
فلانی مطالبه می کنی بگیر« و آن وکیل نیز بگیرد، در واقع، وکیل از جانب موکل 
خود ]یعنی داین[ قبض نموده و با این قبض، ذمة زید، بری می شود و نمی تواند پول 

را استرداد نماید.

المسألة36
ي يالْوَكِيلُ أمَِيُْن بِالنِّسْبَةِ إِلََى مَا فِِي يَدِهِ لَا يَضْمَنُهُ إِلاَّ مَعَ التَّفْرِيطِ أوَِ التَّعَدِّ الْوَكِيلُ أمَِيُْن بِالنِّسْبَةِ إِلََى مَا فِِي يَدِهِ لَا يَضْمَنُهُ إِلاَّ مَعَ التَّفْرِيطِ أوَِ التَّعَدِّ

مسأله 36: وکیل امین است ]و به همین جهت[ نسبت به آنچه در دست دارد، ضامن 
نیست ]ویدش امانی است[ مگر در صورت تعدی یا تفریط؛

أوَْ حَمِلَ عَلََى دَابَّةٍ كاَنَ وَكِيلًَا فِِي بَيْعِهِمَا لَكِنْ لَا تبَْطُلُ بِذَلِكَ وَكاَلَتُهُ، فَلَوْ  أوَْ حَمِلَ عَلََى دَابَّةٍ كاَنَ وَكِيلًَا فِِي بَيْعِهِمَا لَكِنْ لَا تبَْطُلُ بِذَلِكَ وَكاَلَتُهُ، فَلَوْ كَمَا إذَِا لبَِسَ ثوَْباً  كَمَا إذَِا لبَِسَ ثوَْباً 

باَعَ الثَّوْبَ بَعْدَ لُبْسِهِ صَحَّ بَيْعُهُ، وَ إنِْ كاَنَ ضَامِناً لَهُ لَوْ تلَِفَ قَبْلَ أنَْ يبَِيعَهُ، وَ بِتَسْليِمِهِ إِلََى باَعَ الثَّوْبَ بَعْدَ لُبْسِهِ صَحَّ بَيْعُهُ، وَ إنِْ كاَنَ ضَامِناً لَهُ لَوْ تلَِفَ قَبْلَ أنَْ يبَِيعَهُ، وَ بِتَسْليِمِهِ إِلََى 

الْمُشْتََريِ يَبَْرأَُ عَنْ ضَمَانِهِ، بَلْ لَا يَبْعُدُ ارْتفَِاعُ ضَمَانِهِ بِنَفَسِ الْبَيْعِ.الْمُشْتََريِ يَبَْرأَُ عَنْ ضَمَانِهِ، بَلْ لَا يَبْعُدُ ارْتفَِاعُ ضَمَانِهِ بِنَفَسِ الْبَيْعِ.

مانند هنگامی که لباسی را بپوشد یا بر چهارپایی سوار شود که وکیل در فروش آن ها 
است ]این موارد از مصادیق تعدی و تفریط وکیل هستند[. ولی با تعدی یا تفریط 
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وکیل، عقد وکالتش باطل نمی شود. پس اگر لباس را پس از پوشیدنش بفروشد، بیعش 
صحیح است؛ اگرچه ]وکیل[ نسبت به آن لباس ضامن است، اگر قبل از فروشش تلف 
شود. و با تسلیم لباس به مشتری، وکیل از ضمان مبرا می شود؛ بلکه بعید نیست که 

]پیش از تسلیم[ به مجرد ]انعقاد[ بیع، مبرا گردد.

المسألة37
لَوْ وَكَّلَهُ فِِي إيداعِ مَالٍ فَأوَْدِعَهُ بِلََا إشِْهَادٍ فَجَحَدَ الوَدَعِيُّ لَمْ يَضْمَنْهُ الْوَكِيلُ إِلاَّ إذَِا وَكَلَهُ فِِي أنََّ لَوْ وَكَّلَهُ فِِي إيداعِ مَالٍ فَأوَْدِعَهُ بِلََا إشِْهَادٍ فَجَحَدَ الوَدَعِيُّ لَمْ يَضْمَنْهُ الْوَكِيلُ إِلاَّ إذَِا وَكَلَهُ فِِي أنََّ 

يُودِعَهُ مَعَ الاشِْهادِ فَخَالَفَيُودِعَهُ مَعَ الاشِْهادِ فَخَالَفَ

مسأله 37: اگر موکل شخصی را در ودیعه نهادن مالی وکیل نماید، و وکیل آن مال 
را بدون آنکه شاهد بگیرد، به ودیعه بدهد و بعد مستودع، ودیعه را انکار نماید، وکیل 
اینکه مال را به ودیعه  ضامن نیست؛ مگر در زمانی که وکیل نماید شخص را در 
با شاهد گرفتن و وکیل تخلف نماید ]که در این صورت چون وکیل  گذارد همراه 

شاهد نگرفته است، ضامن است[.

ائِنُ. اهُ بِلََا إشِْهَادٍ وَ أنَكَْرَ الدَّ ائِنُ.وَ كَذَا الْحَالُ لَوْ وَكَلَهُ فِِي قَضَاءِ دَيْنِهِ فَأدََّ اهُ بِلََا إشِْهَادٍ وَ أنَكَْرَ الدَّ وَ كَذَا الْحَالُ لَوْ وَكَلَهُ فِِي قَضَاءِ دَيْنِهِ فَأدََّ

 و همچنین است اگر او را در پرداخت دینش وکیل نماید، و وکیل دین را بپردازد، 
بدون شاهد گرفتن و ]سپس[ داین ]پرداخت دین را[ انکار نماید.

المسألة38
اَءِ مِنْ غَيْْرهِِ أوَْ بِِماَ يَعُمُّ  الْبَيْعِ أوَِ الشَّرِّ حَ بِكوَْنِ  بَيْعِ سِلْعَةٍ أوَْ شِِرَاءِ مَتَاعٍ فَإنِْ صَِرَّ اَءِ مِنْ غَيْْرهِِ أوَْ بِِماَ يَعُمُّ لَوْ وَكَلَهُ فِِي  الْبَيْعِ أوَِ الشَّرِّ حَ بِكوَْنِ  بَيْعِ سِلْعَةٍ أوَْ شِِرَاءِ مَتَاعٍ فَإنِْ صَِرَّ لَوْ وَكَلَهُ فِِي 

نفَْسَهُ فَلََا إشِْكَالَنفَْسَهُ فَلََا إشِْكَالَ

مسأله 38: اگر شخصی دیگری را در فروش کالایی یا خرید کالایی وکیل نماید، اگر 
با همان شخص  باید دقیقاً  یا خرید از دیگری باشد ]وکیل  تصریح نماید که فروش 
باشد و صراحتاً[ خود  ]به گونه ای وکالت دهد که وکالت عام  اگر  یا  معامله کند[ 

وکیل را نیز در بربگیرد، اشکالی نیست ]که وکیل بتواند با خود معامله کند[؛
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لْعَةَ أوَْ تشَْتََريِ لِِي الْمَتَاعَ الْفُلََانِِيِّ" فَهَلْ  لْعَةَ أوَْ تشَْتََريِ لِِي الْمَتَاعَ الْفُلََانِِيِّ" فَهَلْ وَ إنِْ أطَْلَقَ وَ قَالٍ: "أنَتَْ وَكِيلِِي فِِي أنَْ تبَِيعَ هَذِهِ السِّ وَ إنِْ أطَْلَقَ وَ قَالٍ: "أنَتَْ وَكِيلِِي فِِي أنَْ تبَِيعَ هَذِهِ السِّ

لْعَةَ مِنْ نفَْسِهِ أوَْ يشَْتََريِ لَهُ الْمَتَاعَ مِنَ نفَْسِهِ أمَْ لَا؟  لْعَةَ مِنْ نفَْسِهِ أوَْ يشَْتََريِ لَهُ الْمَتَاعَ مِنَ نفَْسِهِ أمَْ لَا؟ يَعُمُّ نفَْسَ الْوَكِيلِ فَيَجُوزُ أنَْ يبَِيعَ السِّ يَعُمُّ نفَْسَ الْوَكِيلِ فَيَجُوزُ أنَْ يبَِيعَ السِّ

لُ وَ أحَْوَطُهُما الثَّانِِي. لُ وَ أحَْوَطُهُما الثَّانِِي.وَجْهَانِ بَلْ قَولانِ، أقَْواهُما الْْأوََّ وَجْهَانِ بَلْ قَولانِ، أقَْواهُما الْْأوََّ

ولی اگر عقد را به طور مطلق منعقد کند، و بگوید: »تو وکیل من در فروش این کالا 
یا خرید کالای فلانی برای من هستی«. پس آیا ]در این صورت[ عقد وکالت، خود 
وکیل را نیز دربرمی گیرد؟ تا در نتیجه برای وکیل، جایز باشد که کالا را به خودش 
بفروشد یا کالا را از خودش برای موکل بخرد یا نه؟ ]در پاسخ به این مسأله[ دو وجه 
بلکه دو قول وجود دارد که قول اول ]یعنی نظری که مطابق آن در صورت اطلاق 
عقد، وکیل می توانست خود را طرف عقد بیع با موکل قرار دهد[ نظر قوی تر است و 
نظر دوم ]یعنی نظری که مطابق آن در صورت اطلاق عقد، وکیل نمی توانست خود 

را طرف عقد بیع با موکل قرار دهد[ نظر مطابق احتیاط است.

المسألة 39
لَوِ اخْتَلَفَا فِِي التُّوكيلِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ مُنْكِرهِِلَوِ اخْتَلَفَا فِِي التُّوكيلِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ مُنْكِرهِِ

مسأله 39: اگر طرفین در اساس عقد وکالت، اختلاف کنند، قول منکر، مقدم است 
]خواه وکیل، منکر باشد و یا موکل، منکر باشد[.

وَ لَوْ اخْتَلَفَا فِِي التَّلَفَ أوَْ فِِي تفَْرِيطِ الْوَكِيلِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْوَكِيلِوَ لَوْ اخْتَلَفَا فِِي التَّلَفَ أوَْ فِِي تفَْرِيطِ الْوَكِيلِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْوَكِيلِ

ولی اگر در تلف ]مورد وکالت[ یا در کوتاهی ]یا تقصیر[ وکیل، اختلاف نمایند، قول 
وکیل، مقدم است ]به دلیل اصل عدم[

كَانتَِ  إذَِا  الْمُوَكَّلِ خُصُوصاً  قَوْلُ  الْقَوْلَ  أنََّ  فَالظَّاهِرُ  الْمُوَكِّلِ  إِلََى  الْمَالِ  دَفْعِ  اخْتَلَفَا فِِي  لَوْ  كَانتَِ وَ  إذَِا  الْمُوَكَّلِ خُصُوصاً  قَوْلُ  الْقَوْلَ  أنََّ  فَالظَّاهِرُ  الْمُوَكِّلِ  إِلََى  الْمَالِ  دَفْعِ  اخْتَلَفَا فِِي  لَوْ  وَ 

الْوكََالَةُ بِجُعْلٍالْوكََالَةُ بِجُعْلٍ
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و اگر در خصوص دفع مال به موکل، اختلاف داشته باشند، ظاهراً قول موکل، مقدم 
است، به خصوص هنگامی که وکالت در مقابل اجرت باشد.

وَ كَذَا الْحَالُ فِيمَا إذَِا اخْتَلَفَ الْوَصِِيُّ وَ الْمُوصََى لَهُ فِِي دَفْعِ الْمَالَ الْمُوصََى بِهِ، إِلَيْهِوَ كَذَا الْحَالُ فِيمَا إذَِا اخْتَلَفَ الْوَصِِيُّ وَ الْمُوصََى لَهُ فِِي دَفْعِ الْمَالَ الْمُوصََى بِهِ، إِلَيْهِ

موصی له  به  موصی به،  مال  دفع  در  موصی له  و  وصی  که  حالتی  است  همچنین  و 
اختلاف کنند.

وَ الْْأوَْلِيَاءُ حَتَّى الْْأبَُ وَ الْجَدُّ إذَِا اخْتَلَفُوا مَعَ الْمُوَلَىَّ عَلَيْهِ بَعْدَ زَوَالِ الْوَلَايَةِ عَلَيْهِ فِِي دَفْعِ مَالِهِ وَ الْْأوَْلِيَاءُ حَتَّى الْْأبَُ وَ الْجَدُّ إذَِا اخْتَلَفُوا مَعَ الْمُوَلَىَّ عَلَيْهِ بَعْدَ زَوَالِ الْوَلَايَةِ عَلَيْهِ فِِي دَفْعِ مَالِهِ 

إِلَيْهِ فَإنَِّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْمُنْكِرِ فِِي جَمِيعِ ذَلِكَإِلَيْهِ فَإنَِّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْمُنْكِرِ فِِي جَمِيعِ ذَلِكَ

و ]همچنین است[ صورتی که اولیا حتی پدر و جد پدری هنگامی که اختلاف کنند با 
مولی علیه خود در بازگرداندن مالش به او بعد از زوال ولایت از وی، پس قول منکر 

در تمام این موارد، مقدم است.

نعََمْ لَوْ اخْتَلَفَ الْْأوَْلِيَاءُ مَعَ الْمُوَلَّى عَلَيْهِمْ فِِي الانِفْاقِ عَلَيْهِمْ أوَْ عَلََى مَا يَتَعَلَّقُ بِهِمْ فِِي زمََانِ نعََمْ لَوْ اخْتَلَفَ الْْأوَْلِيَاءُ مَعَ الْمُوَلَّى عَلَيْهِمْ فِِي الانِفْاقِ عَلَيْهِمْ أوَْ عَلََى مَا يَتَعَلَّقُ بِهِمْ فِِي زمََانِ 

وَلَايَتِهِمْ فَالظَّاهِرُ أنََّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْْأوَْلِيَاءِ بِيَمينِهِمْ.وَلَايَتِهِمْ فَالظَّاهِرُ أنََّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْْأوَْلِيَاءِ بِيَمينِهِمْ.

بله اگر اولیا با مولی علیهم در انفاق بر آنان در زمان ولایت، اختلاف کنند، ظاهراً قول 
اولیا مقدم است؛ البته با سوگند ایشان.


